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 براسلامنقد انتقادی 

 پيشگفتار از مسعود فروزش راد 

کتاب " نقد انتقادی براسلام " نوشتۀ دوستم محمود بيگی بالاخره توسط انتشارات خاوران چاپ شد. اين کتاب را دوستم 
سال پيش نوشت ولی به عللی چاپ آن تا کنون به تاً خير افتاد و من يکی از افرادی بودم که دائماً  15محمود در حدود 

 ا به چاپ رساند. ازاو تقا ضا داشتم هر چه زود تر اين کتاب ر

 –فصل است که دوستم محمود نظرات انتقادی اش نسبت به قرآن را از چشم انداز اجتماعی  11کتاب مزبور شامل 
روانشناسی مطرح ساخته است. او در فصل اول کتابش در توضيح سه روند خارجيت بخشی ، عينيت يابی و درونيت 

ده ارزيابی ميکند تا سر انجام او را بازيچه ای در براورد ساختن خواسته تابی ثابت ميکند که چرا اسلام انسان را بی ارا
سياسیِ رهبران اسلامی گرداند که جگونه اين روال از بدو پيدايش اسلام تا کنون در متن جوامع اسلامی  –های مادی 

 بمثابه يک واقعيت روان بوده است.

ميتوانند از طرفی بياری حربه تحميق  بآن آمال جامۀ عمل  بديهی است که رهبران سياسی برای پيشبرد خواسته هايشان
پوشانند، از جانب ديگر هر گونه تخطی از خواسته ها را با انگ مبارزه در راه خدا ، عليه افرادی متوجه سازند که 

ء مختلف را، اميال آنان را مورد سئوال قرار ميدهند. لذا علل پرخاشگری عليه انسانها ، آنهم بصور گوناگون و به انحا
 ميبايستی در چهارچوب خواسته های رهبران اسلامی کاوش نمود که تنها اطاعت از افراد را خواهانند.

با آنکه در قرآن نقل شده که نبايد به آيات آن کورکورانه باور داشت، ولی بخاطر آنکه در قرآن حتی اجسام بيجان نيز 
وب و بد توسط خدا در قرآن و اِ جراء آن در زمين هدف رهبران سياسی تابع و خاشع اوامر خداوندی اند ، لذا با تعين خ

ميشود که انسانها را تابع قوانين جزمی مندرج در قرآن سازند. امری که از صدر اسلام تا کنون دقيقاً مانع از آن شد که 
بت به خدا و قرآنش به شک افراد به قرآن کورکورانه ننگرند، زيرا حتی يک اشاره کوتاه ميتواند که توده مردم را نس

 اندازد.

بعنوان مثال قرآن هر مصيبت و يا بلا را بمثابه آزمايش خداوندی از بندگانش براورد ميکند. اما آنچه در پس اين معنی 
سرک ميکشد همانا عدم قدرت خداوندی را آشکار ميکند، زيرا خدای اسلامی که بايستی از هر کار انجام نيافته انسان با 

د ، چگونه ميخواهد انسانها را از طريق مصيبت ها آزمايش کند؟ يا خدا ميداند که بنده اش در برابر مصيبت  خبر باش
وارده چه واکنشی نشان خواهد داد لذا صرف آزمايش، بيهوده ميشود.  يا اينکه خدا از عمل کرد بنده اش بعد از آزمايش 

ين يک دليل کافيست تا تمامیِ برج عاج خود ساخته اسلامی مطلع ميشود که خود نشانگر عدم قدرت لايزال اوست. هم
را از بن ويران سازد . اما تحميق و سرکوب توئما ن وسائلی را در اختيار رهبران اسلامی قرار ميدهند تا آنان قادر 

ر ميشوند هر شوند بياری آنها اين برج عاج خود ساخته را پا بر جا نگهدارند . از جانبی توده ها از طريق تحميق مجبو
پيش آمدی را معشيت الهی دانسته و با اين ترفند نادانیِ اشان را را بروز دهند، امريکه مورد قبول رهبران اسلامی 
است، و يا سرکشی عليه اين برج عاج خود ساخته که کشتار، قلع و قمع، هک حيثيت ... را بدنبال دارد، بآنان ياری 

 معه را به ترس دچار سازند تا افراد را در دوران کودکی تتثبيت سازند.رساند تا توسط اين نوع اعمال خشن جا

نقد عقايد آشکار و افشاء نظريات نامکشوف در پس آيه ها، ترجمان کتابی است که دوستم محمود عزير بعهده گرفت و 
 من مطمعن ام که بنحوی باين معضلات پاسخ داد.  

 

 نقد انتقادی بر اسلام

 محمودبيگی
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با من" مسعود فروزش راد "  ضمناً اگر کسی مايل به خريداریِ اين کتاب بود، ميتواند 
 تماس گيرد.

Mfrad83@gmail.com 

 

 درباره ی

 "هگلحق  ه ینقد فلسفمارکس: "
 همانطور که مشاهده ميکنيد و کمال خسروی عزيز در اينجا نوشته اند: 

" يکی از  برنامه ها ی کار نظری و آموزشی ای بوده هگلحق  ه ینقد فلسفمارکس: " "
در سر کلاس توسط  کمال خسروی عزيز درس داده  1988و 1986است که در سالهای 

لکتيک ، شناخت شناسی عليت ديا عبارتند از : روششده است بخشهای ديگر اين درسها 
ميباشند که به ترتيب بعد از   1988و روش کاپيتال  1988شناخت شتاسی کانت ،  1988

آنکه هر کدام از آنها از فايل صوتی تبديل به فايل نوشتاری شد و توسط ايشان دوباره 
تيب در تنظيم واديت شد ، اول در رسانه ای در ايران چاپ و نشر خواهد شد ، سپس به تر

گاهنامه های بعدی درج خواهد شد. نکته قابل توجه در اينجا اين است که  خواندن هر کدام 
از اين کارهای با ارزش  مانند کليدی است که توسط آن درب هايی را بروی ما باز خواهد 

کرد که بتوانيم بهتر و آسان تر به علم و منطق و فلسفۀ دشوار اين آموزگاران تاريخ 
مارکس"  مخصوصاً "  

موزيمدسترسی پيدا کرده و آنها را راحت تر بيآ  

http://www.foroughbook.net/index.php?option=com_content&id=637:1394-06-27-10-36-06
http://www.foroughbook.net/index.php?option=com_content&id=637:1394-06-27-10-36-06
http://www.foroughbook.net/
mailto:Mfrad83@gmail.com
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مورد  " هگلحق  ه ینقد فلسفمارکس: " " ناگفته نماند پس از درج اولين آن در ايران  :
توجه بسياری از ايرانيان قرار گرفته و با استقبال گرمی روبرو شده است که هدف ما هم 

قرار گيرد.مورد استفاده  جوانان همواره  جز اين نيست که  

 مسعود فروزش راد  

 

 

 

 

 

 درباره ی

 "هگلحق  ه ینقد فلسفمارکس: "
 اشاره

به ابتکار تنی چند از دوستان، درسگفتارهايی که سالها پيش در جريان دوره هايی از کار نظری و آموزشی ايراد شده 
احتمالا گسترده تری از علاقه مندان بودند، بصورت نوشتار درآمدند، تا از اينطريق به نحو آسان تری در اختيار طيف 

قرار گيرند. اميد من اين است که محتوا و سطح اين گفتارها شايسته ی تلاش صميمانه ی اين دوستان و هدفی که پيش 
 رو داشته اند، باشد.
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 از سوی من، امروز، تنها دو نکته:

 زبان اين نوشتارها کماکان زبانی شفاهی است. -
    آنها وابسته و محدود است به هدف ويژه ی آنها وسطح و انسجام محتوايی  -

 برنامه ی کار نظری و آموزشی ای که در چارچوب آن صورت گرفته اند.

 با قدردانی فروتنانه از دوستانی که مبتکر اين کار بوده اند و زحمتش را به عهده گرفته اند؛ از جمله: مسعود و محمود.

 1394کمال خسروی. مردادماه 

 

 رمتن گفتا

 .کنم می بررسی يا حول سه محور را  زيرسه عنوان  من نقد مارکس

حقّ دچار  ه یودرفلسف خود ه یمارکس معتقد است که هگل در منطق  و فلسف : يعنی .هاست رئآليسم کلی عنوان اول
 .هاست  رئاليسم کلی

من فقط چند مورد  ـ وگيرد  می       به هگل ايراد   مارکس در موارد مختلفی عنوان دوم ايده آليسم غير انتقادی است.  
وی. در رابطه با اين قضيه  پنج مثال نقل خواهم  مپوزيتيويس هم ايدآليسم هگل غير انِتقاديست و هم که ـکنم  آنرا نقل می

 توان پيدا کرد.  می یفراوان در بحث نقد مارکس مثالهای .کرد

بحث خواهم  ،اين عنوان زير ،آنجا  .به هگل دارد ضکه مارکس زيرعنوان رابطۀ تقابل و تناق است قدین:  سوم عنوان 
بحث  آنه کند،  وراجع ب چگونه شکل نوينی از تناقض را خودش ابداع می .فهمد کرد که مارکس تقابل را چگونه می

به کند و بعد  قرون وسطی را با جامعۀ مدرن و جامعۀ بورژوايی مقايسه می   بحثی چگونه بر اساس چنين .کند می
بعد  به  جامعۀ سرمايه داری وبه فراسوی  گذار  به که ، درکیشناسد دمکراسی می که مارکس از می پردازم مفهومی

   .ندک تعريف میرا چگونه دمکراسی  و خواهيم ديد که مارکس   ؛است مربوط جامعۀ بورژوائی از

 

 ها ليسم کلیآرئمحور اول: 

 

 .هاست ليسم کلیآکه رئ پردازيم به محور اول حالا می

هرگزاره يک جملۀ  :توضيح دهم خلاصه   دو مبحثِ منطق را خيلی قبلابرای اينکه بحث رئآليسم کلی ها روشن باشد،  
 نسبت دادن سفيدی به برف ".ابر سياه است" يا" برف سفيد است"مثلا  .به چيزی  يعنی استناد دادن يک حالتی .خبريست

يعنی ، گوييم موضوع شود می آن نسبت داده میه که ب آن چيزی را ،درهر گزاره است. ريا نسبت دادن سياهی به اب
خواهد شد و بآن کلمه  يعنی چيزی که حمل ،گوييم محمول می را شود آن نسبتی که داده می .چيزی که حمل کننده است

 يم سپيد،يگو ما می  يعنی وقتی .هستند  هميشه محمول ها کلی توجه داشته باشيم که : ربط. گوييم می  "،است، يعنی "آخر
يا  سپيد باشد، کتابِ سپيد، ديوارِ سپيد تواند می برفِ  .موضوع های مختلف است قابل حمل بر.   مفهوم کليست سپيد يک

به   هر صفتی  .را در بر گيرد مختلف هایپنجره باشد و    ند کلیميتوا ،بمثابۀ مفهومپنجره،  .سپيد باشدمی تواند  پنجره
 باشد.   است کلی ناچار ،واقع شد درموضع محمول هرکلمه ايکه ،قضيه کپس دري .مفهوم کليست يک طورمشخص

 بگوييمها هستند که واقعيت دارند يا موضوع ها هستند که واقعيت دارند ؟ اگر  اکنون بحث اينجاست که آيا اين کلی
يک فنجان داريم که اين  نظورمان اين است کهم ، آنوقت در  جمله ی "فنجان سفيد است" واقعيت دارداست که  موضوع
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 آنگاه نتيجه اين می شود که: و واقعيت دارند، موجودندهستند که ها  کلیاين اگر بگوييم  اما .واقعی و سپيد است ،فنجان
در  .کند متحقق می پنجرها در ي را درفنجان خود و وجود دارد   در جايی و است  قعیبه نام سفيدی داريم که وا  ما مفهومی

جزئی   سیررعبارت است از انتزاعی که ما بعد از ب کلی .نيستند ها انتزاع هستند و موجود کلی ،مورد اول معتقديم که
 آن رسيده ايم . ه های مختلف ب

. ها وجود دارند کلیکه معتقد است او يعنی  .ها نی بر رئاليسم کلیديدگاهی است مبت ،شناخت ديد گاه افلاطون سرِ  
 فنجان سپيد نتيجه می ،از سپيدی .سپيدی وجود دارد افلاطون يعنی از نظر .هستند های آنها مصداق  ،اءاشي ی ها،ئجز

 را ساخته مفهوم سپيدی سپيد، جره یپن سپيد، دربِ  ديدن فنجانِ سپيد، ما با و دارد سپيد وجود فنجان اول اينکه  نه. شود
 . ايم

درِ يا اين فنجانِ مشخص  .کل انتزاع است .فقط جزء واقعيت دارد .فقط خاص موجود است  که  ارسطو معتقد است
اين   ما با بررسی هستند. سپيدند، همه رنگی ، همهدکوچکن همه بزرگند، همه ها مثلا ين جزءا يامشخص وجود دارد، 

پس اگر ما ازمفاهيم  .بودن، سپيد بودن، بزرگ بودن و کوچک بودن را انتزاع کرديم  رنگی  مفهوم کلی ،اشياء خاص
 لواقع از مقولات حرکت کرديم و واقعيت را نتيجه گرفتيم. و اگرطبيعتاً ی احرکت کنيم و اجزاء را نتيجه بگيريم، ف  کلی

، مفهوم مثلا مقولات منطق ؛را استنتاج کرديم  لات کلیبرعکس آن عمل کنيم، از واقعيتهای مشخص حرکت کرديم و مقو
 .م يدرنظر بگير که و يا هرچيزديگری را

ها وجود دارند و اين  معتقد به اين است که کلی. هاست محور نقد مارکس به هگل اين است که هگل دچار رئاليسم کلی
پس به اين ترتيب هر چيزيکه درجايگاه محمول  کنند. متعين می  خود را دراجَزاء مختلفی ها درپروسه حرکت خود، کُلی

 چيزی که در جايگاه موضوع قرار گيرد جزئی و خاص است . هر .است  قرار گيرد کُلی

م جزئی  هيافم ها حرکت کند و از آن  را نتيجه گيرد، از کلی یم انتزاعهيافو م ندبجای اينکه ازخاص حرکت ک  اگر کسی
از نقدهای مارکس به هگل اين است که در منطقِ   يکی .محمول در او وارونه استرا نتيجه گيرد پس رابطۀ موضوع و 

و  ليهامسندُ يا  موضوع ومحمول،)، يا  Prädikatو  Subjekt ( سوژه و محمول  در فلسفه حقِ هگل، رابطۀ ياهگل 
، رصد با ،بگويم پنجاه بارتوانم  می لقالا شما اگر فلسفۀ حق را بخوانيد  .ازمحورهاست اين يکی .وارونه استمسند 

يعنی مارکس يک جمله  .وارونگی موضوع و محمول است ،شويد که خودِ ساختمان جمله مواجۀ می  دائماً با جمله هائی
خوانم که  برای مثال يک جمله را می اينست.جای موضوع و محمول را عوض کرده و گفته نظر من  که از هگل آورده

 کار هگل"مارکس ميگويد  .روشن است و هم بيان کنندۀ نقد مارکس به هگل استاز يک طرف هم اين شکل در آن 
کند و حقيقت آنرا کشف   مپريک را بررسیا  خواهد هستی يعنی اينکه هگل نمی ،" ــامَپريک نيست   کشفِ حقيقت هستیِ 

حتی در اين دو  ند.نه وارونه ابينيد اين دو جمله چگو می ".حقيقت است امَپريکِ   بلکه کشف هستیــ " تو ببيند چيس کند
در نقد مارکس پيدا را توانيد انواع و اقسامِ چنين جملاتی  بارها و بارها شما می .جمله موضوع و محمول وارونه است

که نشان دهندۀ   ــ کارِ هگل تحققِ تاريخ نيست، تاريخِ تحقق است .منطقِ کشف است کارهگل کشفِ منطق نيست، ــ کنيد
خواهد نشان دهد که چگونه رابطۀ موضوع و محمول درهگل وارونه  حتی با بيانش وبا زبانش می رکساين است که ما

 .است

" ــ بلکه کشفِ هستیِ امپريکِ حقيقت است ،امپريک نيست  کارهگل کشف حقيقتِ هستیِ ببينيم معنی اين جمله ــ "
 .آورد امپريک در می  خود را به صورت هستیِ معتقد است که حقيقتی وجود دارد و اين حقيقت  يعنی اينکه هگل چيست؟

 امپريک وجود دارد و حال، حقيقتِ آن چيست؟   کند که يک هستیِ نمی   بررسی .کند خواهد اين را پيدا می

شيوۀ  و اين است که از اين محورِ  ،خواهيم کرد  بعداً بررسی ما که ،های نقد مارکس از ويژگی  دقت داشته باشيد که يکی
 گذارد. می ترانتقاد يک قدم بسيار مهم جلو

يک قدم از فوئرباخ  ،يعنی نقد مارکس به هگل را در اين مرحله متوقف کنيم  ،بمانيم  بنظرمن اگر ما در اين مرحله باقی
 . تر نرفته ايمجلو

  .است زبان  همان، بنحوی همان بيان .صحبت کرديم  ايده ـ ماده، ماده ـ ايده قبلاً در مورد  وارونگی
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اما ببينيم  .او وارونه است نزدموضوع و محمول  ی رابطه وهاست  هگل دچار رئاليسم کُلی پس انتقاد اول اين است که
خود  ی زمان برجستهکه فيلسوف کند؟ هگل  چنين استدلال می او  آورد؟ چرا که هگل اين مسئله را اصلاً از کجا می

 کند؟  چرا چنين استدلال می پس است. شنا بودهآهم ان خود مزعلم و دانش بوده و به 

 .توضيحی بدهم  ،مَبحثِ علل ومَبحثِ تقدم درباره ینقد مارکس را به هگل درک کنيم،  ومسئله اين برای اينکه 

 .علت فاعلی، علت مادی، علت صوری و علتّ غايی   :گويد هر چيزی معلول چهارعلت است ارسطو می

مثل  ه ایاز ماد می تواند مجسمه. را در نظر بگيريد ای گويد که مثلا مجسمه میو ارسط. يک مثال بزنم تا روشن شود
گيرد تا آن را مرحله به مرحله از  که صورت می  به آن فعلی .اين علت ماديست ه باشد.ساخته شد، فلز يا سنگ مرمر

علت  گويد می ـ سنگ را د قلم باربرخو د ـشکل تا به صورتِ يک مجسمه از مرمر بوجود آور  صورتِ سنگ بی
علت  ،نکته ای که برای ما اهميت دارد .گويد علت صوری آن میه کند، ب که در نهايت مجسمه پيدا می  شکلی .فاعلی

  .است درذهن مجسمه ساز بوده مجسمه يعنی تصوری که قبلا از .غايی است

که صورت گرفته دائما به طرف تحقق آن   اين حرکت هايی ودر ذهن مجسمه ساز بوده  قبلا يک نقشه  يا يعنی يک فکر
خود،  يعنی در واقع علت غايی است که در حرکتِ  .گويد علت غايی بر پروسه مقدم است هگل می است. هبودايده 

آن   به دهد تا برگردد شکل میکار، سنگ را مراحل مختلف در ايده در ذهن مجسمه ساز  .کند پروسه را متحقق می
مجسمه در ذهن  ی قبلاً ايده .مشخص کردم  عامو عام انتزاعی  تعيّندرباره ی بحثی که  به دقت کنيد  .که بود  شکلی

 که در  آن شکلی کند؟ موقعی که عينِ  می ايده خود را متحقق اين موقع  چه. دارد مجسمه ساز به شکل انتزاعی وجود
يعنی هميشه اين ايده است  .مقدم است پروسه هده ببينيم که اي می .قرار گيرد به صورت واقعيت در جلوی وی ذهن هست

تاريخ  غايت گويد می هگل هم .است غايی بر پروسه مقدم علت ترتيب به اين .افُتد شود پروسهِ مادی اتفاق موجب می که
 .رسدبنهائی  به مرحلۀ دهد تا مراحل مختلف شکل می در که بخود اينطور دارد وجود تاريخ غايتِ . است بر تاريخ مقدم

 .تقدم علت غايی به پروسه است مبحث هب بتنیکند، م می را بر روی آن استوار ها که هگل خود  مبحث تقدم کلی پس

 شود استدلال هگل را نقد کرد؟  ببينيم چگونه می 

، "علت غايی" ،از نظر هگل اين ايده بر پروسه واقعيت دارد. ،علت غايی تقدم ايده، .م استحکم ربنياد استدلال بظاه
شود سنگ  آن است که باعث می .سازد علت غايی است که می .فاعل قضيه است. يم علت استی گويهمانطور که م

ده رخو  بر سنگی  شود دستی کنيم، آن است نيروئی که باعث می قبول می ئااً حتی از هگل استثن .تغيير شکل پيدا کند
  می پذيريم که فاعلِ فعلی .علتِ غايی مقدم بر پروسه استپس ما از هگل می پذيريم که  .فعل بشود بشود، يعنی فاعلِ 

، زمجسمه در ذهنِ مجسمه سا ده یکه ايگيريم   .بپذيريم  هگل توانيم از اما يک چيز را نمی .گيرد است که صورت می
ه اين دليل انسان بآن توانيم بگوييم  آيا می ؟خودش هم هست خالقيعنی  ؟فاعلِ خودش هم هستآيا  است، اما شفاعلِ فعل

 يا شود که دستش  حرکت کند، توانيم بگوئيم که ايدۀ مجسمه باعث می وجود دارد که ايدۀ مجسمه در ذهنش است؟ می
  .خالقِ موضوع است ،توانيم قبول کنيم که ايده نمی  ولی ،بسازدچيزی که به اينميل کند 

در ذهنِ   ولی ؛داشته و خود را در طولِ تاريخ تحقق دادهايدۀ دولت وجود گيريم  کنيم،توانيم ازهگل سوأل  در اينجا می
  چه نهادی؟ ؟ چه کسی

اگر  .بخاطر اينکه ناچار است بپذيرد که اين ايده خالق موضوع هم هست .رسد اينجا هگل در واقع با خود به تناقض می
از وی سوأل نمود خالقِ موضوعِ  توان میخود انسان را بوجود آورده، بگويد که اين ايده قبلاً خالق اين موضوع شده، 

تواند خالق  تواند نشان دهد که چگونه ايده می يعنی هگل ديگر نمی بود؟ و باز همين تسلسل  تا گذشته.  ما چه کسی  قبلیِ 
 .شود تواند بگويد که چگونه خالق موضوع می نمی  تواند بگويد که فاعل عمل خواهد شد، ولی می .موضوع شود

ه ارزدر يک گ ،به زبان دقيق تر را آشکار کند.  علت غايی بر پروسهی يا تقدم ايدۀ غاي معضل واند ت اينجا  مارکس می
انسان مشخص، چوب، موضوعِ مشخص، و ص (مثل يک فاعل مشخ در آن  ای که گزارهدر يعنی ، وجودی ه یقضييا 

تواند  خالق موضوع نمی وفاعل   ولی ،تواند فاعل پروسه باشد علت غايی می است، موضوعِ قضيه واقع شده  )غيره
  .باشد
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جا به جا  بقيه نقد هايش و عمومی ترين نقدی است که مارکس به فلسفه حق هگل کرده است ر اولمحو خلاصه کنيم:   

 .عمومی نقد است راستاهای  از اين استنتاج هايی

 

 و پوزيتيويسم غير انتقادی ايدآليسم: محور دوم

 

 یفادار بماند، يعنی اينکه بگويد که ما يک سری حرکت مقولات داريم که تمام واقعيت به شکلاصلِ خود وبه هگل اگر 
و  بيندازدبدور  اش راايدآليسم  اگر او فرضا اما  .اين ترتيب ايدآليسم نابی خواهد داشته ب ،استاين مقولات ناب تعين 

نمايد و   دانشمند جامعه شناس و تاريخ شناس بررسینگار يا مثل يک  واقعيتِ جامعۀ بشری را از آغاز مانند يک تاريخ
 در اين صورت يک پوزيتيويست ناب .دولت به وجود آمده تا ،بگويد چه اتفاقاتی در طول تاريخ افتاده تا به اينجا رسيده

  .است

خواهد بگويد  آليست میه ايد ه یبمثاب تمام عيار. گويد هگل نه يک پوزيتيويست ناب است و نه يک ايدآليست میمارکس 
را از   چيزهايی يک ،شود برای اينکه حرفهايش پذيرفتنی شود جا ناچار میه اما جا ب .تمام واقعيات تحقق ايده است

در حاليکه اين جور چيزها، اين جوراستنباطات اصلاً از پروسۀ  .و در تحليل خود جای دهد بگيرد واقعيات قرض
فقط به خاطر اين است که  ،کند وقت ها واقعيت را انکار می  ز آنجا که خيلیا يعنی  .حرکت مقولات قابل استنتاج نيستند

 ی برخیمانند بحث وی در باره  :گيرد از واقعيت را ناديده می  بخشهايی او حتی .دارد بگويد حرکت مقولات وجود
 هگل آنجا که .گيرد کاملا ناديده می  و نمی دانددر رابطه با حرکت عقل اصلاً مهم  که آنها را خ هايتاريا  تمدن ها
گيرد و وارد  را از واقعيت می  يک چيزهايی و آنجا کهشود،  غيرانتقادی می مشپوزيتيويس ،کند می را نقضواقعيت 

  .شود  می غير انتقادی شيسملايدآ  ،نيستند مقولات قابل استنتاج اينها از زيرا ،کند تحليل خود می

 فقط اشاره  هامثال ی بقيه و به مفصل تر   مثال اول را کمی .کنم پنج مثال را ذکرمی تقادانن اين روشن کردمن برای 
 .کنم  می ای

 

 مثال اول:

يک سری پروسه ها  ه،که ايده به مرحله اخلاق رسيد آنجايعنی  .آزادی از اخلاق به دولت ه یارِ ايدذبرويم سرمرحله گ
تضاد تعريف يک  جا به بعد بايد ايناز  ،بماند  هگل اگر بخواهد يک ايدآليست ناب باقی .برسد کند تا به دولت می  را طی

مشکلی با پيدا  امَپريست بودند، ياپوزيتيويست يا  جامعه شناس   که کسانیکند و بر اساس اين تضاد به دولت برسد. 
جان "آقای  دست و پنجه نرم کنند. مثلاآن   تحققل ايده و کمش و ناچار نبودند با  کردن اين تضاد يا حلقه ی پيوند نداشتند

شخصی و خصوصی خودش   نسبت به زندگی. ، هرفردی مالک استمی آيدکه جامعۀ مدنی بوجود  گفت وقتی  "لاک
 کند.اعمال  ش را بر مايملکشحق می تواند از جمله ،يک دنيای خصوصی برای خود دارد که برآن قادراست. اِراده دارد

يک سری  ،کنند  خواهند با هم زندگی می  وقتیولی اين آدمها  .هر فردی بصورت جداگانه يک محيط خصوصی دارد
فرد فرد آنان مربوط نيست و به عموم آنها بمثابۀ  جامعه مربوط است  ديگربه که  مسائلی .کنند هم پيدا می  مسائل عمومی

های فردی آنان را  مربوط است، ممکن است حقبه اينها   که بمثابه جامعه ،وقت ها  اين اصل عمومی  و خيلی
شود که منافع عمومی  پس باين ترتيب تضاد بين منافع خصوصی و منافع عمومی باعث می .کند، مثل قانون  نقض

 . می آيد بوجود دولتپس  ؛به نام دولت بيان کند  جداگانه در نهادهای مشخصی پهرصورت يک س خودش را به

ما رسيديم به : حرکت مقولاتش بگويد ه یدقيقاً بر اساس پروساو می تواند  .ند همين کار را انجام دهدتوا میهم هگل 
جنگ منافع خصوصی  ه یگويد، جامع مدنی همانطور که خودش می ه یاين جامع .مدنی بوجود آمد ه یکه جامع  جائی
تضاد بين منفعت عام و  .و منافع عمومیتضاد بين منافع خصوصی  :توانيم يک تضاد تعريف کنيم میاينجا   .است

را بکند و به   تواند چنين بحثی می      طبيعتا هگل  .رسيم می دهد و به دولت می ءمنفعت خاص ما را يک مرحله ارتقا



10 
 

ماند.  می  ليست باقیه آدقيقا يک ايدو   پيگيراستو  consistent  ش بحثدر  اتفاقا را بکند  نظر من اگر يک چنين بحثی
اخلاق  ما اول يک واحد  ه یمرحلاو می گويد که در  .رسد اماّ ببينيم هگل چگونه از مرحلۀ اخلاق به مرحلۀ دولت می

يعنی  .دارد تشکيل خانواده است می    که اين فرد بر ای قدم بعدی .دارد ای بنام فرد داريم که برای خود حق و وظيفه
 قدم بسوی وحدت يک باز يعنی ،آيد بوجود میواحد يک ن طريق از اي .کنند وحدت میواحد يک در  دوحق با هم 

 خانوادگی مشترک نهادمالکيت آنها دراين  و نده اخانواده تشکيل داد يکحالا  که ،اين دو حق ،بعد برداشته می شود.
کارِ  در يک  . مثلاسازند می را يک کئوپراسيون .سازند دارند و يک جمع را می قدم بعدی را برمی  است، با هم

 در  ديگر باز ما يک قدم يعنی  .سازند می  [رسته] Stand  يکيا  .شوند زمين می منافع مشترک دارند يا مالک یتجار
وحدتِ  ه یواقعاً نماينده آخرين مرحل  داگر ما چنين سيری را  ادامه دهيم، دولت باي . داريم می   سير وحدت يابی بر 

اينکه  طورتا مدنی و همين ه یها، جامع رستهخانواده به مرحله ، از خانواده به فرداز  همينطور. انسانها شده باشد بينِ 
گيرند؟ قاعدتاً ما يک  قرار می با يکديگر در تضاد جامعه مدنی و دولت پس چرا . دآي بوجود می در دولت يک وحدت

 به خواهد شد تبديل لکيت يک فردما :کنيم زاويه بحثِ مالکيت آنرا طرح يا اگر قرار باشد از .وحدت يابی داريم رسي
 رسته ی  باصطلاح . بخشی از جامعه مالکيتِ عمومیِ ه ب شود می  تبديل مالکيتِ دو فرد ،خانواده مالکيتِ دو فرد در

  در حاليکه دولت تجلیِ  .مالکيتِ عمومی شود  خوب دولت بايد در واقع تجلی ی.زمين داران يا مالکيتشان در بخش تجار
 .گيرد  قرار می در تناقض خصوصی افراد کيتالنيست ودائماً با م مالکيتِ عموم

اگر بخواهيم به تضاد  .هگل چگونه چنين مرحله ای را توضيح دهيم پيروی از دانيم  با به اين ترتيب می بينيم که ما نمی
، چگونه بايد کند میرا که هگل خود در توضيحِ گذاراز اخلاق به دولت   استدلالیمقولات وی وفادار بمانيم، پس اين 

  اگر دولت تجلی ، يعنی ) تضاد ها.Aufhebung، نه سير تطور و رفع (است  که سيرِ وحدت يابی ؟ اينتوضيح دهيم
خود  وقت ها ناچاراست ازحق  خيلی اينکه يک انسان دردولت شرکت کند گويد برای ی است، چرا هگل میيوحدت نها

  چرا؟  دولت اتفاقا بايد تجلّی ؟ قانون شودی خود را نقض کند تا تابع اِراده ی اده اِر  لکيتِ خود را،اناچار است م ؟بگذرد
ايدآليسم اين  و غيرانتقادیم پوزيتيويست اين نحوی   به کند می  دراينجا هگل سعی. باشد ی واحداراده    اين   تجلّی ،قانون
عبارت  فرآيند اين :گويد می . دارد يک اشِکال وجودکه اينجا   فهمد هم  می چون  خودش. دهد  را توضيح انتقادی غير

 سير ،به دولت عبور کنيم اخلاق از ما شود سيری که باعث می گويد آن وی می. است از وحدتِ ضرورت و آزادی
منافع  باوحدت يافته  بين اين شکل  اين تضاد و تقابلی که ما بعداً  .است حرکتِ ايده درونیِ  ضرورتاست.  منطق درونی

ادامه  در که  درونی داريم، یطرف ما منطق از يک چرا؟ اما  .است  خارجی ضرورت ی ازش، ناخصوصی می بينيم
ما می   ولی .وحدت عام باشد  تجلی دولت بايد مظهر و به اين دليل و درسان دولت می  به  را مراحلی خود  يک چنين

از ضرورت  یشنااين  . او می گويد:گيرد می قرار د در تضادنيست و با مالکيت های خصوصی افرا چنينبينيم دولت 
 اينجا .فهمد که چنين اِشکالی وجود دارد می خودش هم اتفاقا هگل سوال همچنان پابرجاست. چرا؟ اما است،  خارجی

وی  مو پوزيتيويس مکه ايدآليساست  براينو معتقد  گذارد هگل می صروی نق در واقع انگشت مارکس که  جائی است
 اول. اين مثال .غير انتقاديست

 

 مثال دوم  

به سه قوه تقسيم خواهد  دولت تشيکل شد،   گويد وقتی هگل می .بزنيم  یخواهيم برای ايدآليسم غير انتقادی مثال میاينجا 
نند وی ما  .از نظر هگل درون قوۀ قانون گذاری است قوۀ قضائيه (قوۀ مجريه و قوۀ قانون گذاری؛   ،پادشاه  .شد

تقسيم  قچرا بايد دولت به اين سه ش  ؟چرا :پرسد مارکس می شود.)  مُنتِسکيو نيست که  برای قوۀ قضائيه استقلال قائل
کدام مقولۀ واحد در منطق هگل است که به سه مقوله تجزيه شود؟   ؟ هگل اين را از کدام مقوله استنتاج کرده است؟دشو

 ، و گذاشتنش وسط فرآيند استدلال درباره ی به وجود آمده تيکه دراثرواقع ،امَپريکبرداشتن يک شکل يعنی اين دقيقاً 
  .غير انتقادیم آليسه ايد لی برایمثا ؛فلسفه حق

  

 سوممثال 
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 .گويد که پادشاه مانند سر است و جامعه مانند بدن می پادشاه با جامعۀ مدنی  ه یرابط توضيح و توصيفهگل برای 
می   .کند متحقق می و تنش بقيه جامعه است،هست ارد که خودش را در جامعه ای که سَرَش پادشايک ارُگانيسم وجود د

ايده   ؛ايده ارگانيسم  را هم به شکل ناب خود داريم تحقق ايده،  ما مرحله از گويد چون در اين می چرا؟ پرسيم: 
  . درمی آيدبه اين شکل  ،تحقق پيدا کرد  ارگانيسم وقتی

؟ چرا ايده ارگانيسم نبايد خود را توی علف کندتحقق مچرا؟ چرا ايده ارگانيسم نبايد خود را درون گاو  :گويد مارکس می
را قبول می ها   ئآليسم کلیيعنی، حتی اگر فرضا رجامعه تحقق بخشد؟  شکل خود دربه   ؟ چرا حتما بايدکندتحقق م

ايده ارگانيسم   يم چراتوضيح ده ستيمتوان نمی باز هم، استوجود کرديم و قبول می کريم که    ايده ی ارگانيسم از پيش م
 نباز برداشت ،در واقع ،اين .برايش ارائه دهد  دليلینمی تواند  هگل هم متحقق کند. در شاه و جامعه  حتما بايد خود را

  انتقادی.: ايده آليسم غير است حق ۀفلسف ودرون منطق  قرار دادن دلبخواهانه اشيک واقعيت امپريک و 

 

 مثال چهارم

ايدۀ فرديت وجود دارد، و اگر قرار باشد ايدۀ فرديت تحقق پيدا کند،  . بازاست فرديتپادشاه تحقق ايدۀ  گويد هگل  می
   .کند پادشاه تحقق پيدا می در فرد

ۀ فرديت بايد در يک اما چرا ايد .کنيم که چيزی به نام ايدۀ فرديت وجود داشته باشد گويد ما از شما قبول می مارکس می
مثلاً من ميتوانم بگويم من يک فردم،  شما يک فرديد و ايشان هم يک  . که جمع نيست  فرد تحقق پيداکند؟ فرد يعنی کسی

عاريت گرفتن  يک اصل واقعی و  باز بهاينجا تحقق پيدا کند؟ مشخص  فرد  اينچرا بايد ايدۀ فرديت فقط  در   ولی .فردند
 .، تکرار        می شودکه با مقولات منطق قابل توضيح نيست ،قآوردن آن  درون منط

 

 پنجم مثال

 .يت داشته باشدحدر ديالکتيک مقولات وجود ندارد  که مرد بايد در خانواده ارَجَ   خانواده. هيچ دليلی ارجحيت مرد در
شود نقل کرد که  موارد بسيارزيادی را می است.عاريت گرفتن يک اصل امَپرک و بردن آن درون منطق  باز به اينجا

دهد که  نشان می با اشاره به آنها مارکس وند  قابل توجه او اين پنج مورد نسبتا مهم  .کنم نمی  اشاره  به آنهامن ديگر
 . بود، بازهگل دربحث خود پيگير نبپذيريمها را ازهگل   حتی اگر قرار بود رئآليسم کلی

 

 محور سوم: تضاد و تقابل

 

 . شويم حق هگل می ه یديگر از محورهای نقد مارکس به فلسف  ما وارد يکیاينجا 

 ما می هاکه بر اساس آنوجود دارد   مفيد و مهمی بسيار استنتاج های هگل،حق  ه یاز مباحث فلسف يکی به مارکسدر نقد 
در روايت های مختلف  . آشنا شويمنظر مارکس در رابطه با اصل تقابل و تناقض نکات بسيار جالبی در   اتوانيم ب

 ی فلسفه دنق، دستنوشته ها ن ــهای آغازي هدست کم بسياری معتقدند که مارکس اساساً در نوشت، گرايش های مارکسيستی
قبول ندارد و  ،ضدين را وحدت، يعنی گويد آنطور که هگل می را تضاد ديالکتيکی  ــاين  های شبيه به بحث و حق

 ً   بررسی ،اکنون وجود دارد را که  بحثی  توانيم اين می        دارد. ما تقابل واقعی قبول باره یا درنظر کانت ر اساسا
زيرا، همانطور که قبلا ديديم،  اين  است،رباخ ئپيرو فو اش در نظريۀ فلسفی مارکس معتقدند که هاگرايشاين البته   .کنيم

است که   دقيقا حرفی و رباخ استئعين جمله فو ،وارونه استهگل ی فلسفه  رابطه موضوع و محمول درکه:  جمله 
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.  است از تقابل واقعی کانتی حرکت کرده ،پيروی از تضاد ديالکتيکی هم بجای  منطقی لحاظ از وا  است. رباخ زدهئفو
 ؟هست يا نه ترااين دو تا فر از  قدمی  که آيا مارکس  کنيم می  ما بررسی حالا

دو محورِعمدۀ نقد مارکس به فلسفه حق هگل؛ شيوۀ   بررسیِ   بحث را شروع کنيم، می پردازيم به برای اينکه بتوانيم اين
 ــ کرده لحق هگل نق ه یفلسف از پاراگراف پاراگراف به يعنی  .است  پلميکینقد فلسفۀ حق يک شيوۀ  درکار مارکس 

 است. هنوشتوانتقاد خود را  گرافی بحثاو زير هر پار  ــ بيشتر هم نيست.  ۳۱۳تا ۲۱۶باه نکنم از پارگراف تاگر اش
ً بخش هايی هستند که در فلسف ،آورده او  که را اين بخش هايی و قانون  بخش دولت  ربوط بههگل م حق ه یعمدتا

حق هگل معروف است، باز من به تمام مواردی که آنجا بحث  ه یفلسف  حتی در اين بخش که به  نقد  .شوند می  اساسی
، چرا عمده کنم رانقد مارکس به هگل   اساسیموضوع خواهم کرد که فقط دو    سعی گفتمهمانطور که  .ده  نمی پردازمش

 ،ديالکتيک ،ماترياليسم درباره ی بخصوص ،و شناخت شناسانۀ مارکس هاز ديدگاه های روش شناسان  بعضی که آنها به
 .دناشاره دار وحدت ضدين  ه یتضاد، رابط ه یرابط

 مارکس با صراحت، چيزی تنها جائيست که من اطلاع دارم، لااقل تا جائی که ،متن ايناين نکته را هم باز اشاره کنم که 
رابطه با  و بدعت خود را در تفاوت تقابل و تضاد بحث کردهی درباره رابطه   ا دو صفحهت نيم حدود يک صفحه و

بخش در، کاپيتالدر  را  نظریعمومی چنين  اقتصادی و يا بيان يا ی،سياس بيان  است. تقابل ارائه کرده ويژه ای از شکل
 مارکس در اين مورد در چارچوباينکه  اما. می بينيم مارکس ديگريا در آثار   فقر فلسفه در اقتصاد سياسیمتافيزيک 

  .ن از او ديده امم  که جاييست تنهااين  ،کند بحث منطق وارد  را و خود کند بحث   منطق

يعنی ما يک خلاصۀ  .آشنا شديد تا حدیبا مسائل و موضوعاتی که در فلسفۀ حق مطرح بودند شما پيش  ه یجلسدر 
در نتيجه من ديگر به  .گيرد از آنرا دربر می  م نقد مارکس بخش خاصیيگفت کهحق داشتيم  ه یعمومی از کلِ فلسف

حق کماکان بآن اشاره  ه یيکه در رابطه با فلسفتنها چيز .شوم حق نمی ه یو وارد بحث فلسف  پردازم يات نمیئجز
اين هر دو  . ضرورت ه یايد حرکت يا آزادی ه یمختلف حرکت ايد  مراحل مرتبط بابخشهای  مربوط است بهکنم  می

 می عبور  مقطع هايیو  بخشها از، تدولمرحله ی به  تا رسيدن . ايده نامد آل میه ايد آل يا آزادیِ ه را هگل ضرورت ايد
ه فلسف به تيز نقد مارکس را ۀلب  بتوانيم ما اينکه گفتم برای  می يابند.پيوند پيدا   يیها حلقه ه یبا يکديگر به وسيلکه کند 

کنم، فقط توضيحی  حق می ه یبا فلسف کاريکه در رابطه. مفصل ها آشنا شويم اين با بايست می بفهميم، حق هگل ی
 حق خود را نشان داده و زمينه ها و دست ه یاين روش کار در فلسف ونهکه چگو اين کار هگل   روش است راجع به

 . فراهم کرده است نقد مارکس مايه هائی برای

 .ارد که ازديالکتيکِ بينِ مقولات حرکت کندذگ هگل اساساً در تمام بحث هايش در حيطه های مختلف بنا را بر اين می
اگراز   است که ما  اين بدين معنی .دهدبتوضيح   بين مقولات منطقی  ،اينکه روابط واقعی را بر اساس روابط منطقی  يعنی

ی صورت ه گيربعدی را بگيريم، مکانيسمی که با آن نتيج ه یبعدی را  نتيجه بگيريم، و ازآن نتيجی  هيک مقوله، مقول
به منطق   اگر چه ربطی(مفهوم مکانيسم منطقی مثالی زده باشم  برایاينکه فقط برای  . گيرد مکانيسمی است منطقی می

 د) و آن را روشن کنم:هگل ندار

يک  آخر را بر اساس ه ینتيج ما  ".فانی است قراطس" ،پس "؛ انسان است قراطس"؛ "است فانی  هر انسانی" يگوييمم
 :يميگو می. اريمذبگ X  انيمما بجای انسان ميتو . نداردوجود سمی ريپهيچ ام اين وسط .اوريم بدست می  رابطۀ منطقی

  يعنی .اريمذبگ  Zقراطبجای س  توانيم می ".ستا فانی قراطس" ،پس "؛ايکس است قراطس"؛ "است ايکسی فانی"هر 
 . "است Yهم  Z" ،پس "؛است Z ،X" "؛است Y ی،X هر" ی گوييم:م .کنيم صوری تهيه اي ننمادي يک رابطه کاملا

واقعيت ها   ما با بررسی .قیطای که ما از اين دو گزاره اول بدست آورديم، نتيجه ايست من است که نتيجه منظورم اين 
ساختمان  :بر چنين ساختمانی هستند  مبتنی همه های هگل   مکانيسم بررسی  .نيست که اين نتيجه را بدست آورديم

 بعد مثال می .ديالکتيکی است ی، منطقاما منطق هگل .قياسی است منطق  بهراجع  آوردم که مثالی آن .استنتاج منطقی
 .کند چگونه استنتاج می ديالکتيکی یاين منطق او در زنم، که

،  ، ذهن شناسی اعََم از اينکه موضوع بحث وی جهان شناسی دهد تمام  حيطه هايی را که توضيح می است که هگل معتقد
توی اين پروسه اتفاق افتاده  ،کاری به اين ندارد که خود واقعه ايکه درجهانيا تاريخ سياست باشد،  تاريخ انديشه 
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 .را توضيح دهد  واقعامر خواهد  کند و بعد بر اساس حرکت مقولات می می  سیربررا که حرکت مقولات بل  ؟چيست
های مختلف  خ خود دورهمثلا هگل در فلسفه تاري .تعين يافتن مقولات  واقع يعنیامر چرا که معتقد است اصولاً خودِ 

 چرا .کند می  که روابط بين مقولات را بررسیبلکند،  نمی      های نظامهای توليدی را بررسی دوره ياآلمان  در پادشاهی
 ی معين.هر لحظه  دراند  تعين روح تاريخی  ياروح هستند   اين مراحل تجلی کدام از هر بنظر وی که

 حيطه ایهر  هگل چطور است؟ هگل در بررسی  استنتاج منطقی حال نوع .اج منطقیعام راجع به مفهوم استنت اين بطور 
گيرد  ای درنظرمی درهرحيطه يعنی اولين مقوله ای را که هگل .کند می حرکت ازعام ترين مقولات به شکل انتزاعی

که انتزاعيست با چه اين است که چيزی   استنتاج منطقی و اولين مرحله عام ترين مقوله در شکل انتزاعی خودش است
با  ؟چيزيکه نامعين است با چه چيزی تضاد دارد .با چيزی که تعين دارد .چيزی که انتزاعی نيست با ؛چيزی تضاد دارد

با چيزيکه  ؛باچه چيزی تضاد دارد ــ وساطتی درش نيست  يعنیــ اسطه است وبلا  چيزيکه .معين است چيزی که
ها ناب ترين مقوله ايکه هگل با آن  کند. در تمام حيطه چيزی ارتباط برقرارمیبا چيزی که بوسيله يک  ،وساطت دارد

کند و اين تضاد تمام پروسه و  می  با اولين تضاد شروع  است. کند، عام ترين مقوله درسطح انتزاعی خود شروع می
در  عام ترين مقوله  یوقت و آن.  دهد تا ما برسيم به عام ترين مقوله در شکل مشخص می توضيح مقولات مختلف را

  است. بخودش تحقق بخشيده ،شکل انتزاعی واقع عام ترين مقوله در در آمد، مشخص بدست شکل

نهايی عام ترين مقوله را در شکل مشخص  ه یلهدر و . داريم لۀ اول عام ترين مقوله را در شکل انتزاعیهما در و
 .توانيم بگوييم عام خود را در خاص بيان کرده است يا به تعبيرديگر می .يره بهم رسيده انداحال درواقع دو سر د .داريم

نا متناهی است  ـو اين وحدت متناهی  .نا متناهی خود را در متناهی بيان کرده .نا مشخص خود را در مشخص بيان کرده
 هگل است.   روش استنتاج منطقیِ  حرکت مقولات در  که همواره بنياد اصلی

 ه یما فلسف  هر کجا چطوريست؟ موضوع اصلی ببينيم زنم که مثال می با اين روش چندآشنا شدن  حال من فقط برای 
 .حق است

در تضاد بين   . است ، نيستی ضد هستی ؛کند، عام ترين مقوله به شکل انتزاعی شروع می  از هستی "، هگلمنطق"در 
 نهونگيا اين پروسه  .شود و تضاد شروع می "؛منطق"جمله اول  .است  همان نيستی  گويد هستی می  نيستی -هستی 

ازعام  "ژیوفنومنول"در  .نشان دهد عقل مطلق خود را بطور متعين يا ايده مطلق  ،شود تا در آخرين مرحله شروع می
ه ايددهد تا دوباره به تحقق  در تضاد بين اينجا و اکنون، و ادامه می .کند ترين ايدۀ انتزاعی، از اينجا و اکنون شروع می

در واقع پيش نويس  "ژیوفنومنول"اين است که  به خاطر  "منطق"و  "ژیوفنومنول"اين تشابه بين  .مطلق برسد ی
 هگل مجمل کارهای بعدی وشکل فشرده  .پيش نويس تمام بحثهائی که بعداً هگل خواهد نوشت ،به نحوی .است ق"منط"

   .است

بايست از عام ترين ايده، ازعام ترين مقوله شروع  باز می ــ امروز ماست بحث اصلی که موضوع ــ در فلسفه حق 
خواهم دررابطه با فلسفه حق انجام دهم، فقط اين است که نشان دهم اين پيوند  کاری که می .خودش تحققتا برسد به  شود

  .چگونه اتفاق افتاده استـ که پيشتر در مورد آن صحبت شد  ـآن مراحل بين  يا گذارها ها

 يا به نحو ديگرعام ترين مقوله .آزادی که انتزاعی است ی اراده .آزاد است ی عام ترين مقوله اراده ،حق در فلسفه
به شکل عامی  .برسيم تحقق يافته آزادی بشکل عامِ  بهقرار است که  از آزادی به شکل عام انتزاعی  حالا .است آزادی

 شوند؟  می  ببينيم حالا اين مراحل چگونه طی است. خود را متحقق، متعين کرده. که ديگردر واقعيت وجود دارد

  .و وساطت است گیطبين بلاواس تضادِ  ،اولين تضاد . ه، انتزاعیطبلاواس بسيط،ست ا ای طبق معمول مقولۀ اول مقوله
که   پس به اين ترتيب اولين قدمی .وساطت شود ای به وسيلهيا  طريقی،بتواند از يک بايد گی طيعنی اينکه اين بلاواس

آزاد برای اينکه خود ی اراده  يا يعنی جايی که آزادی .گذارد می انتزاعی مش را حقاسدارد  آزادی يا اراده آزاد برمی
  اولين شکل تعين استعتقد مهگل  .در جايی تعين پيدا کند .به موضوعی تعلق  گيرد ستباي را در چيزی متبلور کند، می

پس اولين مرحله  .اراده چيزی را از آن خود کند يعنی .تعلق بگيرد ا ی به شی است که اراده به چيزی، ايده آزادی، اين
  .شود بيان می شیء مالکيت در که مرحلۀ حق انتزاعی است،
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که  برای اولين بار مالکيت به وجود  ای مصادف ببينيم توانيم اين مرحله حق انتزاعی را به لحاظ تاريخی با دوره ما می
  .لکيت وجود نداردام در آن که اصلاً  شته ايمدا ی ایوره ی  تاريخما د بنابراين .يدآ می

کند و به شکل  می  واقعيت تاريخی را بررسی اومی بينيم  که   ،کنيم  کارهگل را خوب بررسی   کارهگل چيست؟ وقتی  
را  ين انتزاعحرکت ا سپس کشد و آن بيرون می واقعيتايده  را از عيعنی انتزا .کند می ن را جايگزين ايدهآوارونه ای 

و بعد اولين شکل مالکيت، که مالکيت  .مالکيت نداريم در آنما دوره ای داريم که  .کند میحرکت واقعيت     جايگزين 
خواهم من بعداً  است. حقی دوران حق انتزاعی در فلسفه  اعمدتاً مالکيت بر زمين باشد در واقع متناظر بيا  یءبر ش
توانيم مثلا با دوران بردگی، با  اين دوران را می .خش های مختلف درک هگل هم وجود دارندب درکه اين دورانها گفت 

با   من بعدا اگر لازم باشد جا بجا اين سه تا را  .مقايسه کنيم" ژیوفنومنول" درپروسۀ حرکت آگاهی  در دوران رواقيت
اين حرکت  ،کند می  فقط برای اينکه نشان دهم که چرا در تمام اين موضوعآتی که هگل بررسی ،کنم هم مقايسه می

ن خود که يُ عَ آزادی انتزاعی و يا اراده آزاد در اولين تَ  پس به اين ترتيب مرحلۀ  .آيند مقولاتند که پشت سر همديگر می
فرد يا  مرحلۀ حق انتزاعی، درپس  .انتزاعی مرحلۀ حق به درس  واسطگی و وساطت است، میلااز تضاد بين ب  ناشی

 در خود راشکل ناب آزادی،  اين به معنای اين است که ايده در .تشخص پيدا کرده یء مالکيت برش ۀشخص بواسط
اما همان  .مالکيت دارد، خود را متحقق کند یءيک ش رکه ب  ن شخصیيُ عَ ای قرار داده که توانسته از طريق تَ  مرحله

کل متعين تحقق  در يک ،اينکه اين کل انتزاعی طرفب  :روند به کدام طرف استبايد توجه کنيم به اينکه   طور که گفتيم
از اين  .بايست ما يک تضاد تعريف کنيم حق، می ه یبعدِ فلسف ه یبه اين ترتيب برای گذار به مرحل .واقعيت پيدا بکندو 

شئ است  توجه داشته باشيد که در اين مرحله، تعلق اراده بهگيرد؟  عبور بر اساس کدام تضاد صورت می مرحله به بعد
توانيم تضاد  در اين مرحله ما تضاد عمومی ايده را می .کند می اعمالیء که برش است و تشخص فرد بواسطه مالکيتی

که اراده   یو آن کساست يعنی تضاد اينجا بين موضوع اراده  .است بدانيم که ماده ئبين اِراده کننده که انسان است و ش
ن عيُ توانيم بگوييم کماکان تضاد بين تَ  می  به يک معنی .است مالک يعنی تضاد بين موضوع مالکيت و فرد .کند می

 یء،اينجا به خاطر قرار گرفتن اراده بر ش  ولی .برويم عام نعيُ بايست به طرف تَ  يعنی ما می .ن عام استعيُ خاص و تَ 
از  .وجود دارد ضادموضوع مالکيت يک تيا  ،ئيعنی ش ،اراده و واقعيت ویمين جنس، بين جنس اراده، جنس ايدوی

کماکان يکی از يک طرف اين  .یءاز جنس ش ديگری ؛از جنس اراده است ،کماکان از جنس ايدهيکی  يک طرف اين
دقت  .کند عرف منتقل می ه یآزادی را به مرحل ه یاست که  ايد ضادت ديگری از ه یاين پل .خاص ديگری  ؛عام است

ندارد به اينکه مثلا   نظر هگل ربطی از سير واقعيت است که اينجا داشته باشيد که تمام بحث برای روشن کردن اين
اصلاً بحث  .عرف  اجتماعی تبديل شدند بهو  وبعد چطوری تحقق پيدا کردند نداشَکال اوليه مالکيت چطوری بوجود آمد

 ـ خاص انتزاعی به مرحلۀ عرف به واسطه تضاد بين تعين از مرحلۀ حق گذار ين است کهفقط بحث ما ا .اينها نيست
که در اولين شکل  ی توان گفتاينطور م ديگربه زبان  .گيرد عام يا تضاد بين فرد و موضوع مالکيت  صورت می تعين

هرچه  یءن شآ حالیء، ــ يک ش از ایای از زمين يا بر قطعه  عمال اراده خودشان بر قطعهافراد توانستند با اِ  ،مالکيت
 و متمايز کنند.  طريق خودشان را از فرد ديگر مشخص مالکيت خودشان را اِعمال کنند و ازاينــ خواست باشد  می
يعنی اينکه امکان تجاوز به  .عرف اجتماعی نبود  پذيرفته شده به معنی  اصلی ،اين اصل ای در يک چينن مرحله  ولی

 پيدا است، کند که آنجا فرد تشخص خود را در اين که مالک خود هگل بحث می. حق مالکيت ديگری وجود داشت
 نقض منطق ايده يا اما همواره امکان تجاوز به اين مالکيت وجود دارد و اين تجاوزدرواقع نقض حرکت ايده .کند می

اوليه اش به مثابۀ  که مالکيت در مراحل ، می بينيممبگويي یتاريخ  زبان يک بررسی رداگر بخواهيم ديگربه زبان  .است
ار بين شکل مالکيتِ نخستين زپس گ .ست ه ، هميشه امکان تجاوز به آنمی شودن پذيرفته و عرف اجتماعی هنوز قبول

طريق يک نهاد اجتماعی و يا از  قانونيکه از طريق يک دولت بدون تدوين يک قانون معين، دارد و مرحلۀ عرف
 ما که آنرا اين طور بيان کنيم ميتوان يعنی به نحوی می باشد، طی می شود.رسميت يافته ودرعرف عمومی پذيرفته شده 

که مالکيت وجود دارد و اين مالکيت بر  زمانی. کنيم می  اوايل دوران فئودالی يا اوايل دوران زمين داری را طی  داريم
مثل  ها به امپراتوری روم،  ربرب ه یمانند حمل ،هر قومی به يک قوم ديگر ه یحمل  ولی ،شود می اساس عرف پذيرفته

مالکيت را  اروپا، اشَکال  از جنوب به مسلمين ه یمجارها از شرق، حمل ه یحمل شمال، ها از اسکانديناوی ه یحمل
های  چگونه مالک از زمين  قطعۀ معينی بينيد می هشصد ساله – هفصد تاريخ  طول شما در  اکند و دائم می دگرگون

در مراحل  با اين وجود. نده اشد مالک يک قطعه از زمين مختلف، طوايف مختلف، اقوام چگونه .است مختلف داشته
به لحاظ فقط   ولیاست،  يک طايفه و يا يک کنت نشين و يا يک لرد بر بخشهايی ازيک زمين پذيرفته شده ثبات، مالکيت
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 خاص يا تضاد عام و تعين علت گذار، تضاد بين تعين به اين ترتيب  قاعده و قانونی بر آن حاکم نيست .. عرف اجتماعی
 است. بين فرد و موضوع مالکيت يا اراده و موضوع مالکيت

توانند با  چه تقابل و تضادی میو، يعنی اين د ؟چرا اينطوراست اساسا اينکه  يکی :است مطرح ، دو پرسشدو نکتهاينجا 
ن يمتع  معينی در جایو  معينی یء خود را در ش اراده که ياآزادی  از وضيعتی ايده عام يعنی باشند؟ گفتم داشته هم

مثال ظاهر کردن فيلم ، در اين مورد می آورم و بارها شنيده ايد هدف چيست؟  مثالی که هميشه ولی است. نکرده
خود تعين پيدا  درکليت مشخص ايده انتزاعی ما، اين ، کل منفیا کل اين ياست که کل اين نگاتيو  هدف اين عکاسی است.

اين ايده  .داريمرا عام  اول ايده .به قدم بايد اين را توضيح دهيم که چگونه اين اتفاق می افتد پس به اين ترتيب ما قدم .کند
 شکل مشخص به ايده تعين تواند هنوز نمی اين  ولی یء.عام يک جايی خود را متعين کرده، در اعمال مالکيت فرد درش

  است ولی چه ايده اگر شده، شکل مشخص متعين توی ذهن من به عنوان يک انسان به توجه کنيد اگر ايده .آن باشد
قوانين برسيم،  به بايد ما .شکل بايست حرکت به سمتی رود که ما به قاعده برسيم، نه به می اينکه يعنی .است مشخص

بر  يامحيط  اگر بر کل اين  .است ديگريک  يک قانون بيان کننده رابطۀ بين دو مفهوم با .مفاهيم و بين اشياء نه به روابط 
 باز به  ولی ، رسيده ايم شکل مشخص آن انتزاعی در ايدۀ، ايدۀ عام شود، ما در واقع به تعين ما قانون حاکم موضوع کل

 است. بر گيرنده تمام حيطه موضوع ما  باز قانون در  يعنی ،عام شکل

 حالا چرا تضاد است ؟

عام  زيرا ،از نظر هگل تضاد است  ولی .تضاد هست يا تضاد نيست است که ما بعداً خواهيم کرد که آيا  اصلاً   اين بحثی
اينها   .عاميت نيستاز  فرد، فرديت بيرون .عام قرار ندارد از  خاص بيرون. و خاص دو لحظه از يک پروسه هستند

چرا که  هر  ،در تضاد است آن از نظرهگل يک لحظه در درون يک پروسه با .هستند پروسه واحدی از يک ياهلحظه 
 درکنيم که مثلاً  ث میحخارجيت وجود ندارد. بعداً ب .است به اين دليل تضاد .لحظه در پروسه، هم هست و هم نيست

 .با يکديگر تضاد ندارند  تا تقابل دارند ولیاست و اينها طبيع دو چيزمتخارج نسبت به هم  تقابل به معنای تقابل کانتی،
وقتيکه يک چيزی  ــرد يگ اينطور که هگل در نظر می ــ که ما يک چيز را در درون پروسه در نظر بگيريم وقتی  ولی

 بامانند تضاد متناهی  .است اين بحث هگل .است تقابلش با خود پروسه تقابلی از نوع تضاد ،است لحظه يی از پروسه
شما يک قطره در درون دريا را در  .بنظرمن اگرما قضيه را اينطوری در نظر بگيريم، واقعاً تضادهم هست . اهیمتنان

منظورم بقيه  ــ  شود، شود که دريا شروع می می قطره جايی تمام هستند؟  هبا دريا چ مرزهای اين قطره  .نظربگيريد
چرا  . "نه قطره  "و دريا يعنی  نه دريا ""يعنی  قطره .شود میشروع  که قطره شود تمام می و دريا جايی ــ  دريا است
تقابل  .اين قطره بيرون از دريا در نظر گرفته شود، مرزهای مشترکی با آن ندارد راگ .از آن است يا لحظه ای که بخشی

آنرا مشخص کنيم  اگر بخواهيم ،تدر گستره دريا س که اين قطره چيزی وقتی  ولی .تضاد وجود ندارد  ولی ،وجود دارد
توان گفت از جايی که ديگر  می .و کدام مرز؟  مرز فقط يک تضاد است کجااما  . مرز مشخص برايش بگذاريم بايد

يی  لحظهاين يک تضاد است، به خاطر اينکه متناهی  .که ديگر قطره نيست درياست  قطره است و از جايی دريا نيست،
 .است درون نامتناهی

 ناشی ازکنيم، قبلاً تشخص يک آدم  به مرحله عرف عبور می  که وقتی توان گفت زبان ديگر می به اين ترتيب و به 
يعنی  ،بمثابه يک عرف از طرف ديگران ئپذيرفته شدن مالکيت اين آدم به ش  ولی .داشت ئبود که نسبت به ش مالکيتی

به اينکه  ايده، يعنی پذيرفته شدن تحقق .کنيم شدن عبورمی  يک مرحله به سوبژکتيو شدن، يک مرحله به ذهنی اينکه
شود گفت که  به نحوی می .ديگران هم می پذيرند .شود يک مرحله نزديک می مينوی پيدا کند، ايدوی، جنس جنس

توجه داشته باشيد که اين   ولی یء.گيرد، ونه مالکيت به ش مالکيت به اراده صورت می کنيم به مرحله ايکه ارمیذگ
به اين خاطر هنوز برای هگل  .به مثابه عرف اجتماعی مطرح است وز بمثابه قانون مطرح نيست،مالکيت براراده هن

 ،اخلاق ن،مرحلۀ عرف به مرحلۀ بعد از آ ازار ذپس به اين ترتيب گ .برداريم نيز لازم است يک قدم ديگر .کامل نيست
يعنی اينکه تعلق مالکيت  .تداوم همين تضاد استکه ، بلمی بينيمن نوين تضاد يک هگلنزد درما . تداوم همين تضاد است

می شود، مفهوم عرف اجتماعی  واردبلکه به اراده هم هست و اين اراده نه فقط  ئ،و يا تعلق اراده ديگر نه تنها به ش
ظيفه حق اِعمال اراده را دارد و اين و  هر کسی. برای افراد تبديل به حق و وظيفه بشود که می شود ای مرحله واردبلکه 

من " اگر ما هر چقدر وارد اين بحث شويم که ،دقت کنيد ،يعنی .کاملاً محترم شمارد که حق ديگری را کند را هم پيدا می
ما يکسری چيزهای ايده  تمايزشخص وجه تمايزما، وجه "تو به حق من احترام بگذاری"و   "به حق تو احترام بگذارم
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اين نيست که اين زمين  .گذاريم رارو مدار هاهستند که من و تو با هم میيک سری ق .يک سری مفاهيمند يعنی  .ند ای ا
خود آن  ،ديگر خود آن زمين .ام پس من نسبت به تو تقابل پيدا کرده ،ورود به آنرا نداری مال من است و تو حق

. گذاری می مالکيت من به حق است که تو ای انتزاعی ،احترام می دهد. موضوع مالکيت نيست که به من وتو تشخص
ارازعرف ذو درگ ؛به خاطرعرف اجتماعی عرف مرحله در با هم گذاشته ايم، است کهی بر اساس قرار و مدار

مالکيت را دارد و  شويم که هر شخص در خودش می پذيرد که حق ای می ما وارد زمينه اجتماعی به مرحله اخلاق،
يعنی از  .ه بعد ما بهترين زمينه را برای تدوين قانون داريماز اينجا ب .احترام به مالکيت ديگری را هم داردی وظيفه 

يعنی اين اراده ها، اين احترامات، اين قرارداد های نا  .که قانون نوشته شوددارد اينجا به بعد ديگراين امکان وجود 
گان معين به نام در يک ار کهخودشان را به سپهر جداگانه ای تبديل کنند  .ع کننداخود را انتز ،نوشته شده اجتماعی

 فعلا بدان نمی غيره چيستند؟ اجزايش، بخشهايش، ؟کند حال اين قانون چه مراحلی را طی میست. (ماديت يافته ا قانون
بوسيله ی روابط بين  اين بده بستانها، روابط بين مفاهيم شود تا اين روابط، به هر حال اين زمينه آماده می ). پردازم

 حالا .ثبت شوديک قرارداد  ، درکنيم مثلا اين حق که من و تو باهم معامله می طت شوند.قرار و مدارهای مکتوب وسا
به سپهری را کنند و به تدريج خود  اين واژه ها هستند که حق من و حق تو را، شخصيت من و شخصيت تو را بيان می

اما برای رسيدن  .شويم برای مرحلۀ قانون آماده میما   حالا .دنخشمی بتعين   در نهاد معينی را خود می برند و جدا شده
کنم  میای فقط اشاره  فعلا .که قبلاً گفته شد ت صورت گيرد،طورادر خود مرحلۀ اخلاق يک سری ت ، بايدبه آن مرحله

 کنم. و در مرحلۀ نقد آنرا باز می

ده به رسته ها، به از خانوا ،در شکل گيری خانواده صوحدت بين  دو شخ بهاز اراده يک شخص  هگلپس تا اينجا 
Stand به  و از آنجا ــ سازند  کل بزرگتری را می کههای بيشتری از خانواده ها  به مجموعه ــ ها و يا کئوپراسيونها

دو مرحله ازما  مدنی، ه یجامع ه یاخلاق به مرحل ه یاز مرحل در گذار دقت داشته باشيد که رسد. می کل جامعۀ مدنی
گيرد، گسترش  مدنی را در برمی ه یتا جامع از اخلاق تمام مرحله ای که .رسيم مینبه مرحلۀ نوينی  .کنيم صحبت نمی

از محورهای   تواند يکی که می آيد ل بسيار جدی پيش میکاز اينجا به بعد يک مش دقيقا است.اخلاق  ه یخود مرحل
   .جدی نقد مارکس باشد

محيط جنگ مالکيت های خصوصی، محيط  ، محيط تناقضات شخصی مدنی يعنی به قول هگل ه یکه ما به جامع اينک
گيرد؟ اگر قرار باشد بر اساس  گذاراز اين مرحله به مرحلۀ دولت چگونه صورت می ، جنگ حق های مختلف رسيديم

بور مرحلۀ دولت ع بهفتد تا ا اينجا يک تضاد اتفاق می . بگوييممنطق هگل حرکت کنيم، بايد اينجا يک تضاد تعريف کنيم
 کنيم .

بر اساس آن منطقی که نمی داند  گذار را توضيح دهد:  اين چطور داند نمی و شود جدی می یهگل در اينجا دچار اشِکال
بر اساس   يعنی و کامل تر شده، رفتهجلو  تضادهای جديد تر طرح کرده ويک مرحله ادائميعنی  رفته، تا کنون پيش 

 واقعيت. براساس خودِ   نه، تضاد توضيح دهد، يا

از  هگلدربرسيم و نشان دهيم اين تناقض، اين اشِکال  آندهيم، تا موقعی که به نقد  ما  اينجا اين بحث را ديگر ادامه نمی
 شود.  می  ناشی چه و از کجا

 

توانيم   هگل فراهم شده و ما می مراحل فلسفه حق آشنايی مختصری با درحد ای زمينه حالاکنم  من فکر میبسيار خوب. 
   .نقد مارکس بپردازيمبررسی به 

 قانون گذاری از نظر هگل ی مفهوم قوه بهپردازيم به نقدی که مارکس  می ،کنيم  نيم اين بحث را شروعاينکه بتوابرای 
ن آسر ديگر  يککه مردم هستند و است جامعه مدنی ر آنيک س  :تقد است که کل جامعه  دو سر داردعهگل م دارد.

اين وحدت   ؛وحدت برساند هجايی اين دو سر را ب کند و در ايجادشتی آکه بين اين دو سر   دکن هگل سعی می  .شاه
 وهلهدر  ؛اين پروسه را نقد کرد می شود به لحظهلحظه  ؟ چطور اماگيرد،  بنظر هگل در قوه قانونگذاری صورت می

ن  آاز ـ ن اش وجودیاز شکل  سرو هر کدام از اين د ناچارا بايست اول برای اينکه چنين وحدتی صورت گيرد می
 پس .است فرديت ی اين است که تحقق ايدهدرپادشاه  اهميت .عدول کنند د ـکن که هگل برايشان می ای تعريف ماهوی
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اعتبار شاه بودنش را از دست  در آنصورت ،دود با جامعه مدنی دريک نهاد پيوند برقرار کنخ داگر فرد شاه قرار باش
افراد  . اگر فرد توسطشود کند، در نتيجه فرد تکثير می تعيينباشد نماينده ای برای اين کار   اگر قرار و دهد، می

 .فرديت باشد تواند نمی رفرد، ديگ ی اين ترتيب تجلی ايدهه پس ب گی شود،نمايند

گويد برای اينکه قوه  هگل می .کند ولی ببينيم هگل چکار می .شود کرد که می نقدهاييستاين يکی از مقدم ترين 
شود  می نمايندهاز طرف پادشاه  هم عامل ، يکشود می      تعيينيک نماينده از طرف مردم  قانونگذاری شکل گيرد، 

اشتند  عمدتا، [رسته] ها  (Stand) از طرف مردم اشتند  .را خواهد  ساخت یقانونگذارقوه ی و وحدت اين دو با هم 
  )، قبلا شدکه  استد، بحثی نمردم باش نماينده ید مالکيت؟ و اينکه چرا اصلأ اشتند ها بايد حالا اينکه چرا اشتن(  مالکيت

وحدت  با اشتندها قوه  درشود تا   از طرف پادشاه هم قوه اجرايی يا بوروکراسی يا قوه  مجريه است  که مامور می
                                            قانون گذاری را  بسازند .

جامعه  ون تقابلی که بين شاه آوحدت کنند؟ چه فصل مشترکی بين اين دو هست؟  با هم پرسد چرا اين دو بايد مارکس می
ه بتنها شاه را  واينجا ما بقول مارکس جامعه  .مردم هم هست ی است کماکان بين نماينده پادشاه و نمايندهموجود مدنی 

 ــ   موجود است.نماينده پادشاه و نماينده مردم  کوچکتر بين در قالب ل کماکانهمان تقابيعنی  درآورديم،شکل مينياتوری 
تقابل بين جامعه مدنی و شاه در  ــ نها نيستآبين  وساطتامکان  جايی کهندارد،  ميانجیکه  است ، تقابل جايی کنيمدقت 

 د.وجود ندار وساطتیخوب اين تقابل که از بين نرفته، امکان  .يدآ صورت مينياتوری در میه کل هستی يک جامعه ب
 يی و اشتندها وساطت کند ؟ ابايست بين قوه اجر چه کسی می

نماينده  خودشانکه ينها امارکس می گويد آيا همه ی مردم بايد وساطت کنند؟  در جامعه داريم؟ يیچه نيروها ببينيم
 است پادشاه است، کلی تجل که دولت است. استند، جامه مدنی تجلی جزء ئيت اجز. ثانيا مردم تجلی نده اکردانتخاب 

ين چنيد باکه  پادشاه. ندارند وساطت راين ای  رتبهبه اصطلاح  وتوان  امکان،ينها ا خوب. استيت کليده ای تجل که
  يکی ، ی کنندم دعوا نفر دو   یوقت ی گويدم ،ی زندم مثال.  دعواست طرفوی که يک  خود، وساطت کند راای  رابطه

 شاهيانجی. ميا  باشد، دعوا سريد يک با. يا باشديانجی م هم خود است دعوا مشغولينکه ا ضمنی تواند نم نفر دوين ا از
 از  ی توانند هم يکینمدشان خو. کننديدا پ وسطين ايانجی می خواهند يک م و دارند تقابل دارند، دعوا هم با مردم و

ی مجالبی می زند. او  مثالو کند یم مسخره رايالکتيکی د که رابطهينجاست ا مارکس.  باشنديانجی م و هم دعواين طرف
 دعواين ايانجی می خواهد می دکتر وی کنند م دعوا هم با  یزن و مرد که يريدبگ نظر در را معروف مثالين ا ،گويد
ين بيی  دعوا  نکند، دعوا کهی زند م پس را مرد  یوقتی گيرد، م قرار نفر دوين ا وسط دکتری شود؟  م چهينيم بب. بشود
ی مرد می گيرد. م در ودکتر زنين بيی  دعوای شود، م مرد و دکترين بيانجی م وی آيد م زنی گيرد. مدر مرد و دکتر

 واسطه نقش حالين ع در مقابل یحدها از  يکی دائمايعنی  ،ی يابدمادامه  دعوا  ی شود،م دکتر و زنين بيانجی م و آيد
 parی گويد:  مد، خو شکلين تر در وارسته  راای  مسخرهيز چين هگل چنی گويد م مارکسی کند. م  بازی  هم را

excellence ، ين هم به رابطه واقعای گويد ماست.  درآورده منطق صورت به ،دخوی تجل  عالی به شکل  يعنی
 .  استی حکضم

تقابل و   سر تفاوتبحثی بر که بعد است بهينجا ا ازينجا چيست؟ ا مشکل  در کرد؟ بحثين ای شود از می استنتاج چه
 جوهر از از دو عبارت حد ی که  دو وقت وساطت  ندارند، امکان  یواقع حد دوی گويد م مارکسی شود. م شروع  دتضا

پس  ،پيدا کنند وحدتی مفهوم در ی توانندنم و ندارند وحدت امکانيکديگر  با مفهوميله يک وس به و ،هستند مجزا هم
يه  قض دوين ايريم، گب نظر در را " است انسان مردو " "است فلز آهنی " يهقض دو اگر.  ندارند وساطت امکان دوين ا

 جدا هم ازيت واقع دويا جوهر دو مثل مردمو  پادشاه  مارکس نظر از. ندارند هم وساطت امکان پس ندارند، وسط حد
 .شود يجاد ايانجی م تايرد، گ صورتی وساطت تا ندارد وجودی وسط حد. ند ا گرفته قرار هم مقابل در کهند سته

يگری دی جايک  در وساطت امکان هم، متقابل با عنصر دو ضد، دو که باشد داشته وجود است ممکنی حالت چه پس 
 اند، گرفته قراريکديگر  مقابل کهی عنصر دوين ا متقابل، عنصر دوين ا  يکهزمانی گويد م مارکس  ؟باشند داشته همرا 
. در گزاره ها ی ند ا شده داده ربط  یواحد محمول به که باشند موضوع تا دويا  باشند ی واحد موضوع از محمولتا دو
يم گفتيم ــ بساز انسان اسم به  مفهومی توانيم يک م ما پس. است محمول انسان ،ت"اس انسان مرد" و" است انسان زن"

 به. شد خواهد ضد دو هر واجد مفهومين ا. يعنی است مرد انسان  .است زن انسان ييمبگو وــ ند  ا  یکليشه هم ها محمول
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 مردم و پادشاهينکه ای برايجه نت در. دارند وساطت انسان امکان مفهوم در، مرد و زن متقابل مفهوم دويب ترتين ا

 دو شند،اب اش لحظه دوينها ا کهيم باش داشتهيک ارگان کليک  ما که استين ااش  لازمه کنند،يدا پ وساطت امکان بتوانند
 را انسان مفهومی ملزوم و لازم شکل به و مرد زن. باشند ملزوم و لازم موجود دو، هم بهيل متما وجود دو آن، بخش

 مرد،ی گوئيم م  یوقت ،يمکن تصور هم را مرديم ناچار، شود کامل انسانينکه ای برا زن، ی گوييمم  یوقتی سازند. م
 و پادشاه  ،هگلی بررس مورد جامعه دريکه حال دريم. کن تصور هم را زنيم ناچار، شود کامل نسانا مفهومينکه ای برا

 پادشاهينکه ا خاطر بهچرا؟  کنيم) یم  یبررساين موضوع را دقيقتر بعدا.  (ندارند قرار هم بايک ارگانيک کل  در  مردم
  مردم ثوعپادشاه مباست. ن يلکام يکی از خود پادشاه هستند، لکانام ها اشتند است، خانين يک نواخيه ی بق مانند خود

 تفاوت. متقابلند ييمگوحتی نمی توانيم ب  من نظر به. هستند جدا هم از عنصر دويقا دق. باشديت کل در لحظهيک  کهيست ن
 يست. ن آنهاين ب وساطت امکان خاطرين ا بهيگر ممکن است؛ همداز  مختلف موضوع  دويا   مختلف جوهر دوين ب

 

 تضاد در واقعيت

 

ی م هم رای واحد مفهوم متقابلند و  عنصر دويکه وقتينکه  ا هئلمسين اول. است مطرحينجا ا مهميار بسی  هئلمس دو
ی شوند، آيا اينها در شکل وجوديشان تناقض دارند يا ندارند؟ يعنی واجد م وساطت واحد مفهوميله ی اين وس به وسازند 

ی ا وجود شکل در  یولاست. مرد شامل   هم و  زنشامل   همتناقض هستند يا نيستند؟  مثلا ما ميدانيم که  مفهوم انسان 
  یوقت. مرد هم و باشد زن همی تواند نم، شد موجود  یوقت انسان. يعنی مرديا  است زنه مشخصه ای دارد؟ يا چش  
ی نميگر د، کردنديدا پين تعينها ا  یوقتی، واقع شکل دريب ترتين ا به پس. مرديا  است و زنيا  دارد،  عيتواق  یانسان

يا  کرديدا پيت واقعتی  مفهوم انسان وقی کنند. نم حمل خودشان با رايالکتيکی د تضاد.  باشند متناقض خودشان باتوانند 
 هم و است زن همييم بگوی توانيم نميگر د .است مرد پس است مرد اگر و است زن است پس زن اگر. مرديا  است زن

 .مرد  هم واست  زن هم انسانييم وگبی توانيم م اما مرد،

يم. يعنی دار تقابل ما عيتواق در که است معتقد کهکند  یميروی پ کانت از تناقض و تقابل مبحث در مارکسيب ترتين ا به
 ممکن می شود. تناقض  که است مفهوم درو تنها متقابلند  هم با  یواقعو  موجوديز چ دو

 به ضد دوينکه ايعنی   ين.ضد وحدتيعنی   یمنطق تناقض. است محاليت واقع در  یمنطق تناقض که است معتقد کانت 
  یمنطق تقابلی شود آيا م سوال کانت  از  یول. باشند داشته وجود ،واحدو مکان  واحد زمان،  واحد آن در  یواقع شکل
ی گويد: م. اواستين اش ا جمله. شرط يک  به  یول استير پذ امکانی آری گويد م نه؟يا  استير پذ امکان تضاد،يعنی 
 هر.(يعنی تناقض اصليق طر از نه اما شوند،می  واقع مقابليز، چيک  محمولِ  دو آن در که استی تقابل  یمنطق تقابل
 . ند ا ممکن واحد کالبديک  از محمول دو  منزله به آنها  يست)ن ضد خودشان با کدام

 شروع را  یبحثی توانيم مينجا ا از ما. دارد جود، يعنی نکته ی دومی که مورد نظرم بود، ومهم  يک موضوع ينجاا در 
ين ا من نظر به کهی دهد م جوابيک   یولدنبال نمی کند.  رايگيری آن پ شکل به لااقل مارکس من، نظر به کهيم نک

 مثل مارکس که گرفت رايجه نتين ای شود ميا آ که استين ا آن و دارديت اهم اندازه  یب  یشناس شناخت نظر از جواب
 يست؟ اندکی تامل کنيم.ن ممکنيت واقع در؟  و است ممکن يم مفاه در فقط تناقض که است معتقد نتاک

 انسانييم بگوی توانيم م، مفهوم در  یول. مرديا  است زنی يا واقع انسانيريم که بگ رايجه نتی توانيم اين متا اينجا 
يا آ.  یانسان موجوديت واقع شکل به نه و نسانا مفهوم شکل به مرد، هم و است زن هم واحد آن در. استين ضد وحدت

در جايی  تاکند  یم استفاده بحثين ا از فقط مارکس کهيد ديم خواه بحث ادامه در مايم؟ بده رايمی معتين چنی توانيم م
 شناخت نظر بلکه ،يری کندگيجه نت را شناسانه شناخت اصليک  بخواهدينکه ا نه دهد،يح توض رايگری ديز چديگر 

در  را خودمان بحث عجالتا. گفت خواهم را آنيجه نت کهی دهد م ارائه  يبیعج واقعا شکل به من نظر به راد خو شناسانه
 کنيم.  دنبال هگل به نقد مارکسحيطه 
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ه که  کرد خود بحث وارد رای فئودالی ها نهادی سر يک اصولا حق فلسفه در هگل که است درست  کهی گويد م مارکس
 را من هگل وجودين ا با...) اما  پادشاه دارند، وجود که  یمختلف مراتب اشتند ها،، (مثل اند شده يرشپاگ و دست
 م. کن نقد رای خواهم ديدگاه او م اساسين ا بر و  ی دانمميی بورژوا جامعهنی  يا مد جامعه مدرن، جامعه  يسينتئور

 عنصر دو امکان وجود دارد که ينکه ا ی گويدم. او دهديح توض رايد جد شکلکند يک  یم  یسع مارکس بعد  بهينجا ا از
يرون بيگری د وجود از کهعی انتزا. باشديگری ازوجود دی انتزاع  يکی بلکه، نباشنديز چيک  از محمول دو، متقابل
 مقابل عنصر در را خودش و است  یواقعيا گو کهای  بگونه کرده،ی نهاد را خودش ،يدهبخشيت ماد خودش به آمده،
 جامعهين ب تقابل که است معتقد مارکسيست؟ چ کهيم بفهم رايه قضين ا رازيد با مای گويد م.  است داده قراری دوم
 هم و دارد وجود واقعا دولت هموانمود می کند. يعنی  را خودی، کانت نوع ازی تقابلياسی، تنها بصورت س دولت وی مدن

 موجود و است  یواقع تقابليک  خودشی وجود شکليک  در چه اگر تقابلين ا کهينجاست ايه قض راز امای. مدن جامعه
 جوهر دولت. استياسی سيت فعاليت يافته ی ماد سپهر دولتی. مدن جامعه به نسبت  عی استفقط  انتزا دولت اما است،

 و مردم فرد فرديا  افراد  ازياسی س امرو کار شدن جدا با  . يعنیکردهی نهاد را خود  که استی مدن جامعهياسی س
يرد، بگيم تصم منی بجا تا، کندی گذار قانون منی بجا تای شود م انتخاب کهينده يی نما بهياسی س امراين  واگذارکردن

ی نهاد را خودشيده، بخشيت واقع خودش به و شده عاانتز يزیچيه) قض سريک  وجود از( یانسان وجود ازع لواقی اف
 داشته توجهيد بای گويد م مارکسی کند.  طرح  ميگری د مقابل حد مقابل در مقابل حديک  بمثابه را خودش و کرده

از  یعاانتز بخشينکه اگريک ا. يعنی است  یواقعين وارونگی  ايه داری سرما جامعهيا   مدرن جامعه در که   يدباش
 توانسته عاانتزين ا اتفاقا. ندارد ع وجوداانتز  يناييم پس بگو کهيندازد ب اشتباه ينا رابه مايد نبا،  استيگر د بخش وجود

 عاانتزين اء منشا که  يمبدان ما اگر اما. دهد قرار یمدن جامعه مقابل را خود جدا سپهريک  عنوان به وند کی نهاد راد خو
، است ممکن آنهابين   وساطت  چرايم کن روشنی توانيم اتفاقا ميد، بخش يتقابل خودش به حدين ا که بود چگونه، کجا بود

  ازآن خواهد بود. گذشتن در قابل چگونه و است ممکن آنهاين ب وساطت کجا

 مارکس ابتکار، تقابل طرحيوه ی شين ا لواقعی اف. شود روشن هئلمس  تايم بزن مارکس ابتکار نوعين ای برا يیمثالها 
ياز، نيده اينندگی، آفريده ا. يعنی نسانا به نسبتيست انتزاع واقع در خدايريم. بگ نظر در را خدا با انسان رابطهاست. 

. کند تصور رای موجود که کرده ناچار را بشری زمانيم، بگذار آنرا اسميم بخواه کهيگری ديزی چ هريا  يده ی ترسا
 فاعلو  شتهاديت واقع انسانها  یزندگ در خدا قرنها و ها قرن تايده. بخشيت واقع خودش به  شد، متصور  یوقت موجودين ا

 گرفته، قرار خدا، بشر مقابل در کهی بينيم می کرده. يعنی ميين تع را سرنوشتشانو   یزندگ  ينقوان. بوده آنان  یزندگ
 . مذهبی ها نهاد تماميا  و مسجديا  ويسا کل در  شدهی نهاد حقيک  مثابه به   ی.واقع حديک  مثابه به  یول

 خدا انسان،ی برا.  دارد وجود خدا و انسان و،  دولت وی مدن جامعهين بيادی العاده ز قوتشابه ف  کهی گويد م مارکس
 ناين زمی رو دريحيان مس همه  نا برابرند،ی واقع شکل به مردم همه. استی برابر سپهر. استعات انتزا سپهر

 یرا حقياسی س لحاظ به اما  ،برندانابری اقتصاد لحاظ به همه، همی مدن جامعه در .برابرند خدا مقابل در  یول برابرند،
 است،ی داريه سرمايژه و بهمذيحيت مس. چنين است که برابرند قانون مقابل در دولت، مقابل در.  يعنی دارند  یمساو
يت مادد خو به که استاعات انتز سپهر خدا که همانطوری گويد م مارکس .ساختمان تطابق داردين ا با کاملا که  یمذهب
. برابرند مقابلش در انسانها کهيی ست جا خدايده. بخشيت ماد خود به که استاعات انتز سپهر همياسی س دولت ،يدهبخش

يله يک وس به ؟ی شوندم وساطت چگونه انسان و خدا حالا . برندابربا هم  مقابلش در انسانها که است  يیجا هم دولت
يه ی بق مانند  یطرف ازی. انسان لبداک در است خدا  یتجل است، خدا فرزنديح. مسيح مس:  باشد دو هر جنس از کهينده نما

 همين ا است،  يکی خدا با جنسش پس است، خدا  یتجل  یطرف از. انسان باش است مشترک حدين ا است، انسان ها نسانهاا
 روز در خداست، و انسانين بيانجی م است، کننده ت اعشف است،يع شفيح مسی گويند م. خدا بااست  اشتراکش وجه

 مقابل دراعی  انتز سپهر کهيم داشت رايتی وضعين چن  يک  یوقت ما پسکند.  یم وساطت نها اانسبرای  خدايش پحشر 
. حالا ديگر می توانيم دارد وجود وساطت امکانيد، يک بخشيت واقع خودش بهلی و گرفت قرار  یواقع سپهريک 

 خاطر به ؟ چرايکند. م  یطراح هگل که  یشکلدر  نه پارلمان است،  وساطت امکانين ای  مدن جامعه دربگوييم که 
 یعاانتزکه   یمعنين ا  به منتخب. است منتخببلکه   ،نيست جامعه  از جدای واقع حد يک  پادشاه مثلياسی س دولتينکه ا

ين ا حالا. گرفته قراری اقتصاد عمل مقابل و کردهی نهاد را شده،  خود جدا ی اقتصاد عمل ازياسی س عمليعنی  است،
ی اند، می روند که مدن جامعه جنس ازو  آدمندينکه ا لحاظ بهاين نمايندگان،  ی کنند.م انتخابينده نمای سريک   مردم



20 
 

 است،ياست س روحی دمد، کالبد ها مين ا در کهی روحين اان و کالبدش کهيی آنجا از. دهنديل تشک پارلمان   و دولت
 ياست)  می توانند وساطت کنند. س روح( يله اين روحوس بهگذاری است، قانونياسی و سکار  کارشان چون

 بکشانيم.)(اميدوارم قضيه به اندازه ی کافی روشن شده باشد و لازم نباشد بحث را بيهوده به درازا 

يم. بطور گذرا  کن استنتاج رای ماد وی صور تناقضاتی توانيم م ما هم شکلين همی از حت کهی کند م انتقاد مارکس البته
  ينکها مجرد بهيندگان نمای گويد  م مارکسی شود.  م تزلزل دچار وساطتين ا چگونه کهمی کنم به اين نکته  اشاره

  دورهيندگان در فاصله ی يک نما و مردمين بای  هيچ واسطهی دهند. م دست از مردم با را خود ارتباط شدند، انتخاب
  یسعيندگان نماين ا طرف  يک ازمی نامد.  يندگینمای دمکراس یصور تناقض. او اين را ندارد وجودی انتخابات ينمعی 

 آنهايب ترتين اه بد. باش ضررخودشان به که  کننديب نمی تصوينی قوانيعنی  کنند،  عمل خودشان منافع به  کهی کنند م
 بحثين ا از. استصوری  یدمکراسی ماد تناقضين يک ا.  هستند خودشانينده نما باشند، مردمينده نماينکه ای جا به
 يم. موضوع صحبت امروز ما نيست.رذبگ

يه سرمايه. سرما و کار مثال بزنم،يگر د مثال  يک کند. یم طرح مارکس که است تقابل از  یخاص نوع سر ما بحث
 دولت و خدا که طور همان ،يستن خوداستوارربيه  سرمايده. بخشيت ماد خود به که  یانتزاع  یول، کاراز  استی انتزاع
. است کاريه، سرما ومنشأ است جامعه  ی يعنیمدن جامعه، دولت منشأ. است انسان خدا منشأيستند. ن استوار برخود
 مفهوم به رايالکتيکی د تضاد از شکلی توانيم يک م مايب ترتين ا به پس. استشيئيت  يافته  کار واقع دريه سرما
 تضاد ماينکه ا امکانيم که فتگ کهيتی وضع آن خلاف برينيم. ببش موجود شکل بهی اش  يا وجود شکل در،  آن یمنطق

 و کارين ب تضادينيم: بب را موجود واقعا تضادی از شکلی توانيم يک مينجا ا مايست. نبينيم، باش   یواقع شکل در را
ی فی گشتيم ــ م دنبالش ما که  ينیضد وحدتينجا  درايه . سرماه نيقا يعنی دق کار و کاره ن  يقا يعنیدقيه سرمايه. سرما

يافته ی  گسترش روابط، مدرن جامعهيعنی   ،کند یم بحث سر آنبرمارکس  کهين مع موضوعيک  دری نحو به  لواقعا
 يافته است. تحققی ــ  دار  يهسرمايی کالا

  یرسربيسه و مدرن مقا جامعه با رايی وسطا قرون جامعهيت وضعو نتايج تاکنونی،  طرحين ا اساس برياييم ب حالا  
 آن به ويم کندنبال  را بحثمان آخر بخشيم بتوان تا يح دهيمتوض،  برده بکار مارکس که رااتی  اصطلاحيم، بعضی از کن

 يم. بپرداز

 وجود آنجا   یکاملا واقعيی دوگرا. يک است  یواقعيسم لآدويک  بر  یمبتنی وسط قرون جامعه پس کهی گويد م مارکس
ی انتزاعيسم لآدو يک کننده يانب مدرن جامعهيکه حال در  .جوهرند دو ، ند ی اواقعی سر دويسم لآدوين ا سر دو. دارد
ی عاانتزقرار گرفته،  شقين ا مقابلدر  کهی شق دومينکه ا  ، منظور مارکس چيست. يعنیاست روشنيگر د حالا.  است

 است ی عاانتز اصلا ،  يکینه، جوهرند يکاز محمول دو، هر دوينها ا کهين ا نه.  شقوقين ا از  يکیوجود   از  است 
 بر  یمبتن مدرن جامعهاما  است  یواقعيای دوآليسم دنی وسط قرون پساست.  يدهبخشيت ماد خود به کهيگری د نآ از
 جامعهيکه حال در است،ی آزاد نای دمکراس قرونی وسط قرونی گويد می مارکس  طرف از.  است ی عاانتزيسم لآدو

 رفتار وحدتی يعنی دمکراسيف کنيم؟ تعر چگونه رای دمکراس چرا؟. است یصوری و انتزاعی دمکراسينده نما مدرن
ندگی ز شکلی، اقتصادــ  ياسیسی کارکردهاينکه ا  . يعنیفرد آن وجود در  فرد ی هراقتصاد –ی اجتماع –ياسی س

. باشند داشته وجود شخص خود در دو هر. باشند نشده منفک هم از انسانی يک ماد  یزندگيزی ر رنامهب ی وشکلماد
 وحدت دار بردهيا  فئودال. دارد وجودی اين وضعيت فئودال جامعه چهی دار برده جامعه چه ،یوسط قرون جامعه در

 است  یفرق فئوداليا  دارسرف و سرفين ب فرق دار، برده و بردهين ب فرق. است خود  دری اقتصاد عمل وياسی س عمل 
ی اقتصادی نابرابر همياسی. س تسلط هم و دارد  یاقتصاد تسلط هم بر برده دار برده  ی. يعنیاقتصاد هم وياسی س هم

 عمل وحدتييکه آنجا ازيب ترتين ا بهيست.  ن انسان اصلا(برده يا سرف)،  انسانين اياسی. سی نابرابر هم و دارد
 وجود جامعهيم عظ بخشی برای آزاديی که آنجا ازی گذارد. م یدمکراس  را اسمش دارد وجودی اقتصاد وياسی س

يه سرماکه  بينيم یم کارگر و داريه مارسين ب رابطهدر  مدرن جامعهدر ما   ی.ناآزادی دمکراسی گويد م آن به،  ندارد
 برابر کاملاسياسی  لحاظ به  یول است نابرابر کارگرا بی اقتصاد لحاظ به  .کارگر است به مسلطاقتصادی  لحاظ به دار

 دولت، يعنی در عاانتزيک  مقابل دريندو ای؟ زيرا ورص چرا  .استی صوری برابريک  یبرابرين ا  یول. استی و با
 مدرن،ی  جامعهی دمکراس خاطرين ا به. خشدببيت واقعد خو به دولت نهاد در توانسته عاانتزين ا. برابرند هم باياسی س
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ی دمکراس مفهوم کهيم کن روشنمی خواهيم  ؟يمببری خواهيم م بحثين ا ازيی  يدهفا چهی. انتزاع استی ای دمکراس
 .ستيچ مارکس نظر از  يقیحق

ی م حالای. نا آزادی دمکراس مقابل در استی آزادی دمکراس ، يقیحقی دمکراس که جمله گفتيک  دری توان ممن بنظر
 انسانيک  دری اقتصاد –ياسی س عمل وحدتينکه ا خاطر به ؟ ی گويدم یدمکراسآن  به چراکه  يمدهيح توضتوانيم 
. دهد شکليگری دی جايا  دولت صورت به را خود که نشده، منفکی اقتصاد عمل ازياسی س عمل. يعنی است ممکن

 نا چرا  یولی. اقتصاد تسلط هم و داردياسی س تسلط هم. استی اقتصاد -ياسیسينده نما خودش واقع در هم پادشاهی  حت
 به بخواهمينکه ا ازيش پ منی شوند.  نم تصور نسانا اصلا و آزادند، نا مردم از  يمیعظ بخشينکه ا خاطر به ؟ یآزاد

يری گيجه نتين مهمتر من نظر بهبه نکاتی که   پردازم،ب   روسو و رباخئفو با مارکس رابطهيقی و حقی دمکراس مبحث
 : کنماشاره  ،از اين بحث اند

يب ترتين ا به وی است کانت تقابليک  به مارکس معتقد که استين ايايد، ب نظر به است ممکنيزيکه  چين اولاول اينکه: 
 ممکنيت واقع در و است ممکن ها مفهوم در تناقض فقط است معتقد او که داد نسبتبه او بشود را نظرين ا است ممکن

 يست.   ن

 مدرن، جامعه: درخاصی موضوع در، ولی است ممکنيت واقع خود در تناقض چگونه که داد نشان مارکسينکه: ا دوم
 هگل اشکالی گويد: م مارکسی گيرد. ميت اهم بايار بسيجه ی نتينجا يک ا مارکس حالايه. سرما و کارين ب رابطهدر 

 دنبال داشت، را منطق داشت، را  یمنطق مقولاتی گشت. يعنی م يتواقع در  یمنطق مقولات ی پا رد  بدنبال که بودين ا
اشيم. ب يژهو موضوع هريژه ی و منطق بدنباليد با ماکه  استين ا مارکس خود نظر  یولی گشت. ميت واقع در آن وجود

 آن از کداميچ هيگر ديم. گفت که  يیهايم معت آن از کدام هر انکار  . يعنیاست  ی اين بحثاساسيجه ی نتين  ا من نظر به
 تضاد بر  یمبتن آن  یمنطق روابط  یمشخص موضوع در که دارد وجود امکانين اينکه ا  ممکن نيست. يعنی هايم معت

(يا آنچه  هگل حق فلسفه بری و نقد اساس  بر پس. نباشند تضاد بری مبتن اشی منطق روابطيگری د موضوع در و باشند
 بهواحدی  منطق اصلاشود  ینم" ناميده شده است)، هگل دولتين رتدک نقددر ترجمه ی آثار مارکس به انگليسی "

 منطقيد با بلکه گشت، موضوع در منطق مقولاتين تع بدنباليد نبايگويد: م صراحت به ويقا دق و.  اداد نسبت مارکس
  .ی گيردم بحثش از مارکسدر اينجا  کهيست ايجه نتين ا.  کرد جو و جست رايژه و موضوع هريژه ی و

 کهيديم د تقابل بحث در ماپردازيم. ب  يقیحقی دمکراس بحثه  بيم  بتوان که ويمبگ تقابل بحث ادامه دريد باديگر  نکتهيک 
ی دو هر ضرورت  ...،ينددوضرور هر ند،ا واجب دو هر شوند، وساطتی توانند م مفهوميک  در که تقابل، شق دو

 .بسازدرا  تقابلی تواند آن مفهوم م که  اينهاست

يک  به نسبت استی که انتزاعــ  تقابل سريک  که استين ای کند م که مارکس طرح را تقابل ازی سوم نوع  يژگیو 
 وجود  يیها بحث امروزه که ينجاست ا از بحثين ايت اهم. ندارد هميت جوهر ندارد،يت واقعو ضرورت  يگر  ــ د سر

  یول، هستند تقابليک  سر دو  يقادقينها ا. استی ضرور ای رابطه، دولت وی مدن جامعه رابطه معتقدند که دارد
که   است همواره درست  يعنی .استی وجودشان ضرورينها هم هستند، ای ضرور وجودشان تقابل سر دو که همانطور

 رد،اد قراريه سرما مقابل در کار که است درست. يا شودتنظيم  دولتيله وس به جامعهواين  باشد داشته وجودای  جامعه
ی آيد.  بر همين اساس  اين نم بوجوديه سرما کار بدون ويست، نير پذ امکان کاريه سرما بدون. دارند وجود دو هر  یول

که  کردنديدا پيش گراه اين نظر ب ،ی دانندم کانتيرو تقابل پ بحثدر   را مارکس  ، چونهايست مارکس ازی بخشاواخر 
 بر  یمبتن ستای  رابطه چون؛ و تقابل بر  یمبتن استيی  رابطه مارکس از ديد هم يه سرما و کار رابطهمدعی شوند که 

 .باشند داشته ضرورت تقابل هم  سر دو ی بايست هرمپس  تقابل،

ی سريک  در را و خودش شده جدا فرد از کهياسی س امريا  جامعهير تدب عملينکه ا ازاست  عبارتدمکراسی حقيقی 
  یوقتو   .شوديل تبد فرد هر مرهز رو امر بهياست سينکه ا. يعنی برگرددبه فرد  دوباره ،يی ماديت بخشيدهها نهاد

ياست سيندگی نما به اسم یمستقل نهاديگر يک داست.   رفتهين ب از عملا شد،يل تبدی فرد هر روزمره کار بهياست س
 از. يکی اينکه، کرد برخورد دوی شود ميه  قضين ای رود.  به م زواله ب رو دولت که است مفهومين ا به و ندارد وجود

يله وس به قطب دو ينا حالايعتا طبيده،  بخشيت ماد  تقابليک  قطب  عنوان به را خود شده عاانتز شکلين ا هييکآنجا
 کهيم کن انتخاب را  يیهايسم مکانيا   یروشيد با  يمکن نقد رايی بورژوا جامعه ينکهای برا مای شوند.  م وساطتيزی  چ
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ين يک ب واقع وساطت ی الف وساطت عوامل نآ ويگری د به نسبت  استی انتزاع اشکالين ا از  يکیبدهند  نشاناولا 
 دو عنوان بهيه، سرما و کار  ينبی شود م باعث کهی ای را انکار کنيم سازمانده ناست: يعنی آ جودونايک  و وجود

ی ها نهاد کلميکند:  وساطت خدا و انسانين ب کهی ای سازمانده. (درست مثل انکار شود وساطت ی واقع عامل 
ين ايی بورژوا جامعه نقد دريزی مان ر برنامه ما) . هستند خدا و انسان وساطت عامل جامعه کهدر    یمذهب واجتماعی 

.  مقابل طرفيت جوهريا  داشتنيت واقع انکاريق طر از  ؟يقیطر چه ازيم.  بکن انکار را واسطه عواملين ا که است
ين ا. شد خواهد  يدناپد  ياسیس دولت يقیحقی دمکراسيک  در کهريافتند ديد جد درعصر های فرانسوی گويد م مارکس
 با مارکس  يیرابطه  چهينکه ابدانند.   روسو نظريرو پينه زمين ا دررا  وبرخی  ا کهباعث شده است  مارکس گفته ی 

 ی کنم.م اشاره صحبتم آخر در کوتاه  فقط مند را دار و محمول موضوعی وارونگيه سرقض رباخئفو با و روسو

يده است. اگر بخشيت ماد خود به و شده عاانتز که استياست س سپهر دولت که کنم یم تکرار رايه قضين اينجا ا فقط
 نداردی لزوم.  يعنی نداردياج احت شدنيندگی نما به آنگاه ،سياسی به انسان بازگردانده شود  -یاقتصاد  عمل وحدت

 به پساع. انتزيدن به يک  بخشيت ماد عمل همانيعنی  خودش ينا. کند وضع قانون  يندهنماکه آن  کند يينتعينده ای نما
 عمل وحدتی يعنی واقعی دمکراس وی رود مين ب از استی صوری دمکراسينده نما که  یپارلمانی دمکراسيب ترتين ا

 ی کند. ميدا پ تحقق دوبارهی اقتصاد وياسی س

 در . دارد وجود انسان خاطر به قانونيست، بلکه ن موجود قانون بخاطر انسانای  جامعهين چنيک  دری گويد م مارکس
 دريکه حال در.  یانسان ستی انسان موجود ی فهمد،مآنرا  مارکس که آنطوری دمکراسيک  درين جامعه ای، يا چن

 و انسانيت يک انسان. در دمکراسی صوری است  ی قانونیموجودن انسا ،یصوری دمکراس در ، عیانتزای دمکراس
ی است، بلکه بدين خاطر اقتصاد –ياسی س عمل وحدتيش که انسانيت واقع بواسطه نهيگر د انسان با برابرش ارزش

  برابرند. هم با قانون برابر دراو و ديگری  کهپذيرفته می شود 

ی گويد: م مارکس؟ بشودير تدبی طور  يد يکبا جامعهين ا، باشدينی قوانی دارايد با جامعهين ا بالاخرهمی توان پرسيد: 
يند؟ نما شرکتی گذار قانون درکه همه  ی مردم مستقيما   است ممکن چطور. اما کنند شرکتی گذار قانون دريد با همه

 مارکس.  کنند انتخابينده نما مردم اتفاقا که ند ا ساختهين ای برا را يندگینمای دمکراس اصلاين کار که ممکن نيست. 
 واقعای نهاده عنوان ب را  ينا و کرده اشغال را ذهنتانياسی س دولتی فهميد، چون انتزاع نم را لهئمسين ا شمامی گويد 

 ه ايد.کرد باور موجود

کنيد  یم فکر ،ی شناسيدم انسانی راوما را قانون  یوقت ،ی شناسيدم جامعهی راف را دولت  ی وقت شمای گويد: م مارکس
 در بعدا کهيزی چــ همان  جامعه مختلفی ها بخش که  یوقت  یول. شود انتخابيندگانی نمايد با هم وضعشی پس برا که

ی  جامعه مختلفی ها بخش اموری برا باشد قرار  ناميده می شود ــ یمجر و گذار قانونی شوراهاياسيش  سيان ب
 به ،یاجتماع کاريم تقس لحاظ به که  يگاهیجا در شانيت وضع ويشان هاعيت موق به توجه با ( کنند وضع قانون ناخودش
ين ا به. ندارد وجود هاين ای فرای قانونی گيرند) ديگر م عهده به جامعه در کهيی ها نقش ،يايشانجغرافيط شرا لحاظ

ی ايد. م مسخرهشما نظر به،  کنند شرکتی گذار قانون دريد با همهی گويم م من  یوقت:  استين امارکس  پاسخيب ترت
يد با را عاانتزين کرده ايد. ا باور کردهيدا پيت ماد که رای عاانتزيد. شما هستياسی س توهم دچار شما که استين اعلت 

 .کرد نقد

 ی ماند که بايد بطور خلاصه به آنها اشاره کنم:مباقی   نکته دودر پايان  

يله وس به کهيات، کل مبحث در ونطافلا بهست ارسطو نقد همان هگل حق فلسفه بهی شود نقد مارکس م گفتهينکه ايکی 
 .است شدهی بند رباخ جمعئفو

 دولت انکار در واقع  به کهبه دولت  روسوست نقد همان يیجامعه بورژوا دولت به مارکس نقدينکه گفته می شود ا دوم
ياسی رو س دولت  يقیحقی دمکراس دريدند که رسيجه نتين ا بهيها فرانسومی گويد  مارکس کهيعنی آنجا   است. برخاسته

 پيروی می کند.  روسواز  واقع در شد، خواهديد ناپد وخواهد رفت  زواله ب
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 رابطه در. است نقد وين دای فرا مارکس بحثيل دل دو بهينه زم دوين ا ازيک  هر در کهيم نک ادعای خواهيم مينجا ا ما 
ين ا که  ی پذيردم مارکس بلکه ،ی شودنم خلاصه محمول و موضوع رابطهی وارونگ به مارکس بحث رباخئفو با

يين تع را ءجز، کل که استای  جامعهيه داری واقعا سرما جامعه. است کردهيدا پيت ماد واقعايی جايک در  یوارونگ
 بحثيب ترتين ا به پس. است ماده کنندهيين تعيده، ا واقعا. است افراد کنندهيين تع  عاانتز که است  يیواقعا جا کند. یم

 است، وارونه  هگل در محمول و موضوع رابطه تنها نه که استين ا رباخئفو از رفتنش فرا دريا  و تفاوتش در مارکس
ين ا مارکس .  دارد وجودو  است   یواقع آن دری وارونگين ا که استای  جامعهی داريه سرما جامعهی گويد م بلکه

 مانند دارد، وجود واقعاين ضد وحدت که  يیجا  کند. يعنی یم کشف آنرا لواقع ی اف ی پذيرد وم را سوم نوعی رونگاو
 ميزند.  جلوفوئرباخ  از هگلی نف در مارکس که است  یقدمين ا.  يهسرما و کار رابطه

 لواقعی افی فهمد، م  یواقعی تقابل همچنان رای نجامعه ی مد – دولت تقابل روسو  يی کهآنجا ازياست سی تئور در
 بر راش بحثيد، نما مخالفت دولت بای خواهد مچون  و جامعه به نسبت استی عاانتز، دولت کهشود  ینم نکتهين ا متوجه

 گشت بازيوه ش به ؟ای يوهش چه به  ی. واقعيز چيک  کردنيران وی؟ کردنيران و چه  یولی گذارد. م دولت کردنيران و
 به نسبتی نوستالژيک  .گذشته  ی نسبت بهنوستالژيک  ، يسيسمرمانت. يک نبودين چن دولتيکه زمان به. شتهذگ به

 شده بشری بدبخت باعث فولاد و آهن کشف.  شود بدبخت بشر که شدند باعث فولاد آهن وی گويد ميی.  روستا  یزندگ
 فولاد و آهن کهای   یزندگ همان بهيم برگرد ويم بکن رها را هايده پدين ا مايب ترتين ا به. است روسو حرفين ا است،

يکه حال دريم. شو خلاصکند  یم حکومت ما بر کهعيتی واقين ا ع،اانتزين ا دست از،  دولت چنگ از تابود،  ن آن در
 و يم کن انکار را عاانتزين ای ها نهاديد با است و مای انتزاعين يک ا که استين ا مارکس بحثيست. نين ا مارکس بحث
 از شکلين ا ازمی توانيم  چگونه لواقعی اف که دهد نشان که ی کنيمطراح رايی ها نهاديد با مايم.  رو فراتراز آن  ضمنا
 از نظريخی تاری ها آورد دست تمام. يعنی شد خواهد دولت محو محمول ،شکل آن کهييم نما گذار  یشکل به دولت

ی کنند.  گذارميگری د مرحله به  وردهاآ دستين ا فقط . ندارد وجودی گشت باز مارکس نظر ازی شود. محفظ  مارکس
 يرد.گ شکل  یواقع دولتی تواند م که استياسی س دولت یعاانتزيگاه جا شناخت واسطه به لواقعی اف

 به بتسن دولتينکه ا خاطر به ؟ی گويدنم دولت آن به و است؟ نادولتيا لتاروپريکتاتوری د که است مارکس معتقد چرا
ی يک سازيران وی برای سازمانده بلکهيست، ن جامعه به نسبت عاانتزيا يک پرلتاريکتاتوری د. است عاانتزيک  جامعه

ز ايت يافتن انتزاعی  و ماد دهد قرار جامعه فراز بر را خوديا لتاروپريکتاتوری د. اما اگر استيت يافته ماد عاانتز
 فقطيگر ديست. نيا لتاروپريکتاتوری ديگر د ،امعه قرار داده استی بالای سر جنهاد صورت به را خود که شود جامعه
 دولترابطه ی  مانندرا می توان  جامعه باتی دولچنين  رابطه.  دولتديگر  اشکال همه مانند است، دولت از نوعيک 

 با دولتين ا رابطهبا جامعه ناميد. هرچه هست،   دولتها ازيگری د انواعيا  ويايی آسی ها دولتيی  يا  رابطه ی بورژوا
   .يتواقع با عاانتزی يک  رابطه است بر  یمبتنی مدن جامعه

  را خودش جمع و خودش منافع  واقعا شاه يايی آس جامعه در  مثلا يکههمانطور که دارند را بحث  يناه امروزيلی ها خ
  یواقع یتقابل واقع درينها ا تقابل و هستند خودشانينده نماهم   ها مالکيه بق وين خوانيه بق و مردم وکند  یميندگی نما

 منافع که دارد وجود آنجا در کماح. يعنی يک قطب دارند رايتی وضعين چنيک  همی شورو نوعی ها دولت، است
. يعنی است جامعه فراز برياسی س دولت که   یشکل به نه ی ول هست جامعه فراز بری دولتی کند. ميندگی نما را خودش

 يست.ن عاانتزين يک تع ، يستن عام عاانتز

ی ميا لتاروپريکتاتوری د از مارکس کهيزی است چ آنتاکيد بر  من منظور فقطاينها موضوع بحث امروز ما نيستند. 
  يت يافته است.ماد عاانتزين ا کردنيران وی برای ای سازماندهيا  نادولت است، زيرا لتاروپريکتاتوری دفهمد: 

 

 کمال خسروی

   1988آوريل 
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 بخش هنری

1- 

 

 
 ياگو در گوش اوتلو  مضمه های شومِ ضصحنه ای از 

 شخصيت ياگو از زبان خودش

Giuseppe Verdi  Music:  

Arrigo Boito   Libretto: 

 ترجمه شعر: از مسعود فروزش راد 

 

Bryn Terfel - Credo in un Dio crudel - Otello (Verdi) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Uq517L5XdS4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uq517L5XdS4
https://www.youtube.com/watch?v=Uq517L5XdS4
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 من خدای بی رحم را باور دارم

 که مرا مانند خود بی رحم آفريد 

 مرا با خشم آفريد تا تنفر داشته باشم از هر آنچه می نامم 

 من از جوانه های بيرحمی 

 از اتمهای فاسد و پست و فرومايه ساخته شده ام 

 من فرزند شيطانم زيرا که يک انسانم 

 احساس ميکنم درونم را لجن فرا گرفته 

 آری! من باين باور دارم 

 من به سنگ دلی باور دارم

 مانند آن بيوۀ جادوگرِ معبد نشين 

 با افکاری شيطانی 

 که آنهم حاصلی است از من 

 واقعيتی است از سرنوشت من 

 فکر ميکنم انسان صادق و درست کار 

 فقط  يک ميمون است 

 هم در روح و هم در صورت 

 تمام درونش پر از دروغ و نيرنگ 

 تمام اشکها و بوسه هايش 

 شرافت و فداکاری هايش 

 دروغی بيش نيست 

 فکر ميکنم انسان در اينجا فقط نقش بازی ميکند 

 ستمگر واقعيست  يا در حقيقت همان

 يا خالق جوانه های خشم 

 درست مانند کرمهای درون قبر 
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 بعد از اين همه سفاهت ها و نادانی ها عاقبت

 مرگ با شيپور خود نعره سرداد ه 

 وحضور خود را اعلام خواهد کرد 

 و بعد از آن چی؟ و بعد 

 مرگ يعنی نيستی

 بهشت نيز افسانه ايست کهنه و خرافاتی بيش نيست 

 جمه از: مسعود فروزش راد تر

 

  يیايتاليا معروف ساز آهنگ "وردی" وسيله به کنون تا که است  قدرتی با  های موزيک از  يکی اين
  .است شده ساخته

 دنبال  به و شده شروع مرموزی شکل به زهی های ساز و " ياگو " بلند  و باس صدای با قسمت اين
 " نام به شيطانی ورود ناک وحشت صحنه و شتافته زهی  سازهای همراهی به بادی های ساز آن

 .ميکنند اعلام را  "ياگو

 وردی" که است اتللو اپرای از صحنه ترين وحشتناک حال عين در و زيباترين و بهترين از  يکی اين
 همه زيرا گرفت ناديده را انگليسی "ترفل  برين " باسِ  صدای نبايد اينجا در البته ، ساخته را آن"

  . ندارند را آن اجرای قدرت

 . است ئی ايتاليا زبان به صدا

 ترجمه من خود وسيله به که ، بينيد می آن شنيدن با همراه را اشعار اين ترجمه ذيل در
 .بخشيد خواهيد را من دارد، ايرادی اگر و شده

 

Bryn Terfel - Credo in un Dio crudel - Otello (Verdi) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Uq517L5XdS4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uq517L5XdS4
https://www.youtube.com/watch?v=Uq517L5XdS4
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2- 

 

 !ام  شده بد چقدر من
 
Beethoven - Missa Solemnis in D major, Op 123 – Gardiner 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uOxpMqq1iVA 
 

 
 ی برای اصغر بی نيازانه امرثي

 
 کامنت يک:

 
  ای لحظه همرزمانش مانند و ماند وفادار امام و خدا به آخر لحظه تا و بود ايمانی با و شوخ انسان ، کند رحمتش خدا
 . بود خواهد بهشت در جايش حتما نکرد، شک امام به خود وفاداری به

  :دوم   کامنت
 

 !ام  شده بد چقدر من
  ؟ کرد عتماد ميتوان کشيشی چه به  ولی  بنشينم ! اعتراف برای کابينی در و رفته کليسا به ميتوانستم هم من کاش ای

  بنويسم؟ نتوانم ديگر که کند ايجاد  قدرتی من در بتواند که نشده عوض چيزی هنوز چرا باشم؟ چنين بايد هنوز من چرا

 داشتم مشترک دشمن يک هم با بوديم بيدادگاه يک در هم با که نبود او مگر آخر ؟ بنويسم چنين دوست مرگ در نتوانم
 هم با ميگذاشتيم، هم بسر سر ، ميکرديم ورزش ، ميدويديم هم با ، نشسته سفره  سريک بر جمعی دسته هم با ،

 هم از را ما که بود بلايی چه  آخراين  سپرد؟ فراموشی به را او های خنده ميتوان آيا ، ميخوانديم کتاب ، ميخنديديم
   بگوييد بمن  ولی  ! گشت نخواهيم بر دگر خوب سالهای آن به ما که ميدانم!  گشت نخواهد بر گذشته ميدانم ؟ کرد جدا
  ؟ نکنم وداع چنين اين  رفته دست از ياران با بتوانم روزی من که ميرسد پايان به  کی وضعيت اين

  ميرسد؟ پايان به سرد جنگ اين  کی . کنم می حس را سردی وجود تمام با اکنون

 ! ميشدم  راحت سرد جنگ اين از و ، کشيد می آتش به را وجودم تمام و بود گرم جنگ اين کاش ای

https://www.youtube.com/watch?v=uOxpMqq1iVA
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 دوستی همراهانش از ديگر بسياری مانند او ، ها دوستی حفظ جز نداشت ی چاره خود راه گزينش در او ميدانم
 . راه گزينش  تا داشت  اهميت  بيشتربرايش

  . ميگذارم برايتان را بتهون از مرثيه اين خوبم هنوز و مهربان دوست چنين بزرگداشت برای پايان در

  راد فروزش مسعود

 

3- 

 صحنه ای از اپرای "توراندُت " اثر "پوچينی"

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_taUXpcRa0 

Pavarotti - Nessun dorma - Turandot - Leona Mitchell - In questa reggia (Yes 
Giorgio) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9VR7dolFA0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_taUXpcRa0
https://www.youtube.com/watch?v=y_taUXpcRa0
https://www.youtube.com/watch?v=n9VR7dolFA0
https://www.youtube.com/watch?v=n9VR7dolFA0
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 نخواهد خوابيد  امشب کسی

   نخواهد خوابيد  امشب کسی

  ، آه ...ای دختر زيبا حتی تو

 اطاق سرد  در اين

 به ستارگان نگاه کن

  افتاده اند از عشق و اميد که به لرزه

 ام خواهد ماند  اما راز من در سينه

 نخواهد دانست  نامم را کسی

 ....نه ..... نه

  راه رسيد سحر  از  وقتی

  نور همه جا را فرا گرفت  وقتی

  بر روی لبانت

  من راز خود را خواهم گفت

   بوسه من بر روی لبت

  را خواهد شکست آن سکوت

 و حل خواهد کرد هر آنچه را در سر داری......!

 آنگاه هيچکس جز تو نام مرا نخواهد دانست 

   م مردکه من خواه افسوسو 

  ، چرا محو نميشوی شب آه ... ای

  ؟ نميکنيد ترغروب زود ستارگان چرا شما ای 

  شما ميدانيد سحر گاه

 من پيروز خواهم شد 

 پيروز خواهم شد  من سحر گاه

  آری من پيروز خواهم شد

  ترجمه

 مسعود فروزش راد 
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